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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی 
 1399 سال، 3ۀ ، شمارمسوسال 

 ی صفوان و بزنط  ، یرعم اب ابن  خ ی ثاقت مشاو  
 1در عدّ   عام طوسی  قی توث   یۀ بر پا

  ___________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی   ___________________ 

 چکیده 
، صفوان و بزنطی  عمیر ابی ابن یکی از مباحث مطرح در علم رجال توثیق مشایخ  

است که  دست آمده است. ایشان شهادت داده است که از شهادت طوسی به 
کنند. به این توثیق عام،  از جمله این سه راوی از غیر ثقه نقل نمی   راویان برخی  

له پاسخ داده شده است.  اشکالاتی وارد شده است که به تمامی آنها در این مقا 
کرده   ، اشکال ترین  مهم  نقل  ثقه  غیر  از  راویان  این  که  است  با  مواردی  اند. 

است که به تمامی  مورد رسیده   83ها به  احصای تمامی آنها مجموع این نقض 
پاسخ داده شده    - گانه از عبدالله بن بکیر به جز نقض به نقل راویان سه - آنها  

ها شامل: عدم ثبوت نقل، عدم ثبوت تضعیف، عدم حجیت  است. این پاسخ 
 

 15/12/99  تأیید:  تاریخ                                                                                                                       29/11/99  دریافت:  تاریخ  .1
  ی زنجان   ی ر ی شب   العظمی   الله ت ی آ   دروس   از   ی جواهر   ثم ی م   و   ی عابد   داود   ، ی شعبان   الله روح   آقایان   همت   به   مقاله   ن ی ا   . 2

                    mfemb110@gmail.comاست.   ده ی رس   د أیی ت   به   و   استخراج   محمدباقر   امام   ی فقه   مرکز   نظر   ر ی ز     و 
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و...   استقامت  در حال  نقل  تضعیف،  بر  رجالی  تعبیر  عدم دلالت  تضعیف، 
می   . هستند  اثبات  اشکالات  این  از  جواب  از  با  راوی  سه  این  نقل  که  شود 

 تنها یک روایت از او داشته باشند. ، هر چند که  شخصی نشان از توثیق اوست 
 . ، صفوان، بزنطیعمیرابیابنتوثیق عام، مشایخ الثقات،  :واژگان کلیدی 

 مقدمه 
یکی از مبااثام مهم در علم رجااح بحام توتیقاا  عاام اسااات کاه میجر باه توتی  راویاانی  

شااود که با اعاعا  موجود در کتر رجالی وتاقتنااان تابت ننااده اساات. یکی از این می
اسات    1، صاووان و بزنیی بر اسااس شاهاد  عوسایعمیرابیابنتقه دانساتن مناایخ    ،توتیقا 

 کید. ای پیدا میاهمیت ویژه  2که با توجه به تعداد فراوان منایخ این سه راوی
، صووان و بزنیی را به  عمیرابیابنکه پذیرش مراسیل    است  ترین شخصیتیمهم  عوسی

جیت خبر واثد و در بیان  در بحم ثوی  است.  کلی به اصحاب نسبت داده  ۀعیوان یک قاعد
اشاره کرده نکته  این  به  متعارض،  اخبار  روترجیحا   دو  از  یکی  اگر  که  و ای است  ت مسید 

؛ بلکه باید دید روایت  یستدلیل ترجیح عرف دیگر ن ،دیگری مرسل باشد، ارساح یک عرف 
 فرماید: و در ادامه میامرسل را چه کسی نقل کرده است؟ 

ن ما یرویه محمد بن أبي عمیر و صووان بن یحیی و أثمد  و لأجل ذلك سو  الیائوة بی 
إلا    بن محمد بن أبي نصر و غیرهم من الثقا  الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون 

 3یوت  به و بین ما أسیده غیرهم و لذلك عملوا بمراسیلهم إذا انوردوا عن روایة غیرهم.   عمن 
صاثر    که، چیانعلما این مراسیل را معتبر بدانید ای از  عده  ین نکته باعم شده است تاا

است که یکی از مواردی که اصحاب بر خاف به این نکته اشاره کرده  شکتاب  ۀثدائ  در مقدم 

 
 . 154ص ،1ج ،العدة عوسی، .1
 خاتمة   )نوری،  نور  114  نوری  ثاجی  دارد.  زیادی  بسیار  عیه  مروی    عمیرابی ابن  راوی،  سه   این  بین   در   .2

  رجال   معجم  )خویی،  -اربعه  کتر   ۀمحدود  در-  نور  115  خویی   (،120  الی  113ص  ،5ج  ،المستدرك
  و   (151  ص  ،الثقات   معجم  تبریزی،  )تجلیل  نور  300  ثدود  تبریزی  تجلیل  (،300ص  ،15ج  ،الحديث
  منایخ  از  (203  تا  135صص  الاولی،  الحلقة  ،الثقات  مشايخ  )عرفانیان،  نور  400  از  بیش  عرفانیان

  522  تعداد  گرفت،  صور    روایی   کتر  اسانید  تمامی  در   که   هاییبررسی   با  ولی   اند؛   برشمرده  را  عمیرابی ابن
 شد. شمارش  نور 500 ثدود تکرار بدون  که آمد  دست  به عمیرابی ابن منایخ از نور

 . 154ص ،1ج ،ةالعد  عوسی، .3
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اند، عمل به مراسیل برخی از منایخ است، و ثاح آنکه بیا اصیاثی رجالی رفتار کرده  ۀروی 
محق  تانی عاوه بر این سه نور،   1نکیید. به آن عمل    ،بر اصیاح باید آنها را ضعیف شمرده

 2شود.تعداد دیگری را نیز از کسانی شمرده است که به مرساتنان عمل می
مراسیل   به  عمل  خصوص  در  این  بر  عملی    عمیر ابی ابن عاوه  اجماع  علما،  از  بسیاری 

دانسته  آن  بر عب   بر عمل  را    ، لی نجاشی، سید بن عاووس، محق  ث   : از جمله   اند اصحاب 
عامه  آبی،  تانی   ، ثلی   فاضل  شهید  بهایی،  شیخ  المحققین،  فخر  ثلی،  فهد  مقدس    ، ابن 

نقل این اجماع به ثدی است که ثاجی نوری با توجه به مجموع    . 4سیدبحرالعلوم و    3اردبیلی 
استواض  به  معتقد  قرون،  جمیع  در  متو   آرای  و  میالر  مراسیل    ۀ این  به  عمل  بر  اجماع 

مانید  ؛  اند عمل نموده   عمیر ابی ابن برخی دیگر نیز در مقام فتوی، به مراسیل    5است.   عمیر ابی ابن 
تهذیر  تانی 7-   6اعرجی در شرح  اوح، محق   بهبهانی 8سید مجاهد   و   ، شهید  در    9. وثید  نیز 

را در خصوص نقل منایخ، تیها   - لف کتاب ؤ م -  10تعلیقه، با وجود اییکه نظر استرآبادی  ۀ مقدم 
 11. داند ولی شخصاً نقل منایخ را اماره بر وتاقت می   ؛ است عیه دانسته وتاقت مروی    تأیید در ثد  

عوسی در    خود   : از جمله  ،اند ای از فقها در ثجیت مراسیل اشکاح کردهدر مقابل عده

 
 .23ص  ،1ج ،الناظرة الحدائق بحرانی، .1
 . 44ص  ،3ج ،الكركي  المحقق رسائل کرکی، .2
  فاضل   ؛ 47ص   ، 1ج   ، المعتبر   ثلی،   محق    ؛ 158ص   ، السائل   فلاح   عاووس،   ابن   ؛ 326ص   ، النجاشي   رجال   نجاشی،   . 3

  فخر   ؛ 81ص   ، 1ج   ، المهذب   فهد،   ابن   ؛ 140ص   ، 5ج  ، الشيعة   مختلف   ثلی،   ؛ 344ص   ، 1ج   ، الرموز   كشف   آبی، 
  شهید   ؛ 5ص   ، الدراية   علم   في   الوجيزة   همو،   ؛ 36ص   ، الحاشية   بهایی،   ؛ 162ص   ، 4ج   ، الفوائد   إيضاح   المحققین، 

 . 128ص   ، 1ج   ، الفائدة   مجمع   اردبیلی،   ؛ 174ص   ، 8ج   ، الأفهام   مسالك   همو،   ؛ 937ص   ، 2ج   ، الجنان   روض   تانی، 
 . 122ص ،5ج ،المستدرك خاتمة نوری، از نقل به .4
 . 123ص  ،همان .5
 است. شده  چاپ هید در که شده گوته و است موجود صادق امام مدرسۀ کتابخانۀ در کتاب این خیی نسخۀ .6
 . 122ص ،5ج ،المستدرك خاتمة نوری، از نقل به .7
 . 344ص ،الأصول  مفاتيح ثائری، ؛ 159ص ،1ج  ،المقاصد  جامع کرکی، ؛49ص ،1ج ، ذكرى اوح، شهید  .8
 وتاقت  تأیید  بر  داح  تیها  را  منایخ  نقل  که  شود می   استواده  کتاب  ضمن  در  اینان  تعلیقا   از  متعددی  موارد   از   البته  .9

 نظر  به  که  (  ...  و  253ص  ،2ج  ؛342ص  ،1ج  ؛291ص  ،1ج  ؛248ص  ،1،جالمقال   منهج  )استرآبادی،  دانسته
 داند.می وتاقت بر اماره  را منایخ نقل صراثت به مقدمه در چراکه ؛باشد کرده منی کتاب مصیف مبیای بر رسدمی

 .339ص  ،1ج ان،مه .10
 .146ص  همان، .11
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استبص و  جماح1ار تهذیر  از  میقوح  عاووس،  بن  اثمد  ثلی 2الدین  محق   تانی،  شهید   ،،  
 .3صاثر مدارک  و  صاثر معالم، مقدس اردبیلی

ه اجماع و یا ثتی  ئلآید که در این مسبا بررسی مجموع کلما  علما این نکته به دست می
 .کرد  بررسیهای دیگر له را از زاویهئوجود ندارد و باید مس شهر  متصل به معصوم 

 طوسی   تاعباربازخوانی مفهومی 
اسااات کاه عاوه بر دلالات بر توتی  مناااایخ  عوساای  بحام در این مساائلاه عباار     اسااااس 

  اینااان پرداخت.  ها  شااامل نکا  دیگری اساات که باید به آن   ، ، صااووان و بزنیی عمیر ابی ابن 
 فرماید: می 

المرسل، فإن کان ممن یعلم ، نظر في ثاح  و الآخر مرساً   و إذا کان أثد الراویین مسیداً 
أنه لا یرسل إلا عن تقة موتوق به فا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلك سو  
الیائوة بین ما یرویه محمد بن أبي عمیر و صووان بن یحیی و أثمد بن محمد بن أبي 

و بین    یوت  به  إلا عمن  نصر و غیرهم من الثقا  الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون 
 4ما أسیده غیرهم و لذلك عملوا بمراسیلهم إذا انوردوا عن روایة غیرهم.

 : پردازیمکه در ادامه به بیان آن می  هایی وجود دارددر فرازهای مختلوی از این عبار  بحم

 مراد از ثقه در عبارت »عمن یوثق بهم« . 1
اند؛  عبار  را میل  راساتگو دانساتهاین مراد از تقه در   6خمییی و 5خویی  انبزرگانی مانید آقای

 بااورباه    7اناد. کییاد کاه صااادوق نبودهتیهاا باه افرادی اشااااره می  عوساایزیرا در مقاام نق  باه  
 . است  -و نه صرف راستگو بودن-تقه در این عبار  به معیای امامی راستگو نویسیده 

 
 .27ص ،4ج ؛11ص ،1ج ،الاستبصار همو، ؛43ص ،1؛ج257ص  ،8ج  ،الأحكام تهذيب عوسی، .1
 .138ص ،ةالرعاي تانی، شهید  .2
  و  الفائدة  مجمع  اردبیلی،  ؛106ص ،1ج  ، الدين  معالم  عاملی،   ؛165ص ،1ج  ،المعتبر  ثلی،  ؛142ص همان،  .3

 . 84ص  ،2ج ،الأحكام مدارك عاملی، ؛144 و 128 صص ،1ج ،البرهان
 . 154ص ،1ج ،العدة عوسی، .4
 .61ص   ،1،جالحديث رجال معجم خویی، .5
 . 342ص  ،3ج ،الطهارة كتاب خمییی، .6
 .340-  336صص  ،3ج ،الطهارة كتاب خمییی،  ؛63ص  ، 1ج ،الحديث رجال معجم خویی، .7
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ولی امامی    ؛ راستگو و صدوق باشد   شود که فردیتواو  این دو معیا در فرضی روشن می
نباشد و این سه راوی از او نقل روایت کیید که در این صور  عب  توسیر اوح و معیای اعم از 

که برداشت    -که بیابر استظهار دوم  درثالی  ؛ نیستعوسی  تقه، این نقل موجر نق  شهاد   
 بود. خواهد ایناناین موارد نیز نق  بر کام  –است عوسی صحیح از کام 

 شود:کید که ذیاً بیان میرا تأیید می  مدعای نگارندهی  قرائیشواهد و 
الف. تقه به معیای مورد اعتماد است و در هر جایی به تیاسر ثکم و موضوع، مصداقش  

بیّا به معیای کسی است که در بیّایی مورد اعتماد است، در    کید؛ مثاً می  فرق تقه در مورد 
شود که مهار  کافی در عبابت داشته باشد و در امور ثدیثی  میمورد پزشک به کسی گوته  

بر برخی    و لو بیا-شود که امامی مذهر و راستگو باشد؛ زیرا در قبوح خبر  می  به کسی اعاق
و چون روش نویسیدگان در تعابیر و عبارا  خود بر اساس   1امامی بودن معتبر است  -از مبانی

 شود.ز استواده مییمنی متعارف بوده است، از این واژه صحت مذهر ن
  فرماید: در ترجیح روایت یک راوی بر راوی دیگر می ،  قبل از عبار  مورد بحم عوسی  ب.  

نظر    :ذلك عن الأئمة في الاعتقاد لأصل المذهر و روی مع    [ مخالواً ی »فأما إذا کان ]الراو 
یعیی اگر روایت  ؛  2« خبره   إعراح   وجر   ما یخالوه   بهم   الموتوق   عرق   من   هیاك   کان   فیما یرویه. فإن 

 شود. می   راوی عامی با روایتی از راویان »الموتوق بهم« مخالف باشد، کیار گذاشته 
»الموتوق بهم« در که  آن  اوح  ؛ به دو قرییه مراد از تعبیر »الموتوق بهم« راوی امامی است 

لأ  الاعتقاد  في  »مخالواً  دوم مقابل  است.  گرفته  قرار  المذهر«  ادامه   اینان  آنکه  صل  در 
وجر العمل   وافقه، یهیاك ما    کونیإعراح خبره و    وجریهیاك ما    کنی»و إن لم    فرماید:می

  وجر  هیلهم قوح  ف عرف یو لا  خالوهیذلک و لا  واف یمن الورقة المحقة خبر    کنیبه، و إن لم 
یعیی اگر روایت شخص عامی در میان روایا  امامیه، مخالف روایی و    ؛ 3به«  العمل  ضایأ

 را پذیرفت. روایت عامی از معصوم باید فتوایی نداشته باشد؛ 
خوبی است   ۀ« تعبیر کرده که قرییةالمحق  ةبهم« به »الورق در این عبار  به جای »الموتوق

 
 این  ولی  است؛  شده  برده  کار  به  - المذهر«  في  تقة»  مقابل   در-  امامی  غیر  توتی   برای  الحدیم«  فی  »تقة  تعبیر  البته  .1

 دارد. یامع دو تقه که نیست معیی این به کاربرد 
 . 149ص ،1ج  ،العدة عوسی، .2
 همان.  .3
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« اییکه  بهمالبر  »موتوق  همان  اهل ةمحقّ ال  ةورق ال«  پیروان  یعیی  اتیی   :بیت«  شیعیان  و 
مثل فیحیه، واقویه و ناووسیه را در   ،رق شیعهعامه و برخی از ف    ،؛ زیرا در ادامههستید عنری  

 .مقابل »الموتوق بهم« قرار داده است
ادامه    عوسیج.   امثاح    دربارۀدر  ترجیح لخبر غیره  می  عمیرابیابن مراسیل  فرماید: »لا 

؛ یعیی روایاتی که اینان نقل کرده است، ثتی اگر مرسل باشد، همتای روایا   1علی خبره« 
ط محذوف، راستگو و امامی ئ شود که وساصحیح السید امامیه است. از این کام فهمیده می

امامی  عمیرابیابنهستید، وگرنه چگونه ممکن است روایتی که   نقل کرده در ثکم    از غیر 
 روایت صحیح السید باشد؟ 

 مراد از »الثقات« در عبارت »و غیرهم من الثقات« . 2
.  رساد میای را بیان فرموده که به نظر صاحیح ن، نکتهعوسایمحدث نوری در توضایح کام 

؛ ولی به نظر  2، ناظر به اصاحاب اجماع اساتعوسای  گوید تعبیر تقا  در عبار  ایناان می
غیر از آن اصاحاب اجماعی باشاد که کنای بیان    ایناان  از تقا  در عبار    رساد مقصاودمی

جزء اصااحاب اجماع   ،عبدالله بن بکیر در نظر کناای که  تردیدی نیساات ؛ زیرا کرده اساات
هایی شاامرده که خبرش در عوح اخبار خود اینااان او را جزء غیر امامی  کهدرثالی  ؛ 3اساات

 مورد نظر کنی باشد.  اصحاب اجماع    ،ز تقا تواند مراد انمی بیابر این  ؛ 4امامی است

 مراد از عبارت »و لذلك عملوا بمراسیلهم«. 3
؛  عدم اهتمام به ذکر آن راوی اسات  به جهت دربارۀ یک روای  تعبیری مثل »عن رجلٍ«کاربرد  

صاادد بیان این  با این عبار  درعوساای  اند؛ ولی  دانسااتهاو را شااخص قابل ذکری نمییعیی  
اند. شاااهد این کردهرفتار این سااه نور این گونه نبوده و فقط از تقا  نقل مینکته اساات که 

از بین رفتن اوراق و فراموشای نام راویان  را   عمیرابیابننجاشای نکتۀ نقل مراسایل  آنکهمیلر  

 
 .153 ص  همان، .1
 . 13ص  ،7ج ،المستدرك خاتمة نوری، .2
 . 375ص ،الكشي رجال کنی، .3
 . 150ص ،1ج ،العدة عوسی، .4
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فقط از تقه نقل   عمیرابیابنبا توجه به اییکه  بیابر این  ؛ 1اعتیایی به راویاننه بیاساات،  دانسااته
 مراسیل وی ثکم مسانید او را دارد.   ،کرده استمی

یابیا. 4  اثبات نقض  در فرضاعتبار شهادت شیخ  رز
های وجود دارد این اسات که اگر نتوانیم تمام نق   عوسایی که در خصاوص شاهاد  پرسانا 

توان تعارض کید، آیا میایناان  با شاهاد   کمدساتو یا   2وارد بر این شاهاد  را پاساخ دهیم
ثکم و قاعده را جاری    ،به وتاقت و امامی بودن منااایخ این سااه راوینساابت  موارد  ۀدر بقی

 3رود؟موارد هم از بین می ۀدر بقی  اینان  سخنکرد؟ یا اییکه در فرض ورود نق ، ثجیت  
اتبا  موارد نق  را مانع از تمسک به این قاعده در موارد دیگر    ،آقای خویی در این بحم 

شهاد  ابن    ، اسیاد کامل الزیارا  و توسیر علی بن ابراهیم  صوص خ ؛ ولی در  4دانسته است 
ابراهیم در  -، داح بر وتاقت راویان  را   بر وتاقت راویان اسیاد این دو کتاب  قولویه و علی بن 

دانسته و اگر در موردی عدم وتاقت راوی تابت شود و یا تعارضی با    -زمان عرح این مباثم
ثکم به وتاقت در همان مورد رفع ید کرده و این امر را شهاد  در مقدمه رخ دهد، تیها از  

 5.ست اندانسته -که خافش تابت نیست-موارد  ۀسبر سقوط شهاد  در بقی
از مجموع کلما  آقای خویی در وجه فرق بین بحم منایخ تاث و دو مورد دیگر این  

اینان شهاد     دانید. شهاد  در این دو بحم را متواو  می   ۀ آید که اینان نحو نکته به دست می 
اند؛ به این صور   های متعدد دانسته ن تقسیر قمی و کامل الزیارا  را میحل به شهاد  ا مؤلو 

به وتاقت داده   که گویا این دو مؤلف در خصوص تک تک راویان موجود در اسیاد، شهاد  
متعدد باشد، قاعده این است که اگر از روی    های   باشید و در فرضی که شهاد  میحل به شهاد 

به عوری که اصل ضابط بودن  - که این خیا زیاد نباشد    تا زمانی سهو یا غولت، خیایی رخ دهد  
توان با جریان اصل عدم خیا در بقیه موارد، ثکم به نووذ و صحت شهاد   می   - مخدوش کید   را 

 
 . 326ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .1
 .شد خواهد عرح موصاً  چهارم اشکاح در آن جواب و هانق  .2
 . 65ص  ،1ج ، الحديث رجال معجم خویی، .3
 .65ص  همان، .4
 .50 و  49صص همان، .5



 

 

 

سال 
مسو

مار
، ش

 ،3ۀ 
 سال

13
99

 

 

12 

 

است؛ بلکه  شهادا  متعدد ندانسته   به وتاقت منایخ تاث را میحل به عوسی  کرد؛ ولی شهاد   
 ن خواهد شد. آ اعتباری  را شهاد  واثد به شمار آورده که یک نق  هم باعم بی   آن 

ابراهیم   ر نکتۀ این نگاه نیز این است که ب  مینأ    ، خاف شهاد  ابن قولویه و علی بن 
وان  به وتاقت منایخ این سه نور، شهاد  خود منایخ تاث نبوده است تا بت عوسی  شهاد   

دانست و در موارد غیر میقوض به آن تمسک کرد؛ بلکه    متعدد   های آن را میحل به شهاد  
از    عوسی  را  التزام  این  آورده   استقرا و اصحاب  به دست  آنها  بررسی روایا   این  و  به  اند؛ 

اند که در  صور  که با بررسی روایا  آنها و برخورد نکردن به راویان ضعیف ثدس زده 
 1اند. تمام موارد از شخص تقه نقل کرده 

 هااستقرا معموح    اولاً   است؛ زیرا کامل نبوده   ینیز در نظر آقای خویی یک استقرا   استقرا این  
موارد را به    ۀبقی  ، رد به این صور  است که مقداری از موارد موجود را بررسی کردهدر این موا

خود در مواردی وتاقت برخی از منایخ این سه راوی را نق  عوسی    تانیاً   کیید. آن قیاس می
 دارد. استقرا کرده است که ننان از کامل نبودن 

شود؛  میحل نمی  های متعدد ناقص به شهاد  یشهاد  بر اساس استقرا   ،دیگر  سویاز  
تابت شود  آن  برای  اگر نقضی  و  تیها یک شهاد  است  اصل شهاد  وی مخدوش    ،بلکه 

ادعا کید که هزار نور   -و نه تقریبی-خواهد شد؛ نظیر موردی که یک شخص به صور  دقی   
او یک    . تابت شود  -با هر عددی که موجود باشد–ولی خاف ثرف او    ؛ در این مکان هستید

مرتکر یک    ،گونه نیست که اگر تعداد واقعی نهصد و نود و نه نور باشداه کرده است و ایناشتب
مرتکر هزار اشتباه شده باشد؛ بلکه او تیها یک اشتباه کرده و    ،اشتباه و اگر هیچ موجود نباشد

 اعتبار خواهد شد.بی با همین یک اشتباه سخن او کاماً 
برخاف نظر    اصغراز نظر  خویی صحیح است؛ ولی  کبرای فرمایش آقای  به باور نگارنده  

ثاکی از التزام خود   2لا ممن یوت  به«إنهم لا یروون و لا یرسلون  أ عبار  »عرفوا ب  ،اینان
منایخ تاث است، نه اییکه اصحاب، بعضی از منایخ  این سه را دیده و بقیه را ثدس زده  

لذا   عام    عوسیباشید؛  راوی  تمام منایخ  دربارۀهم یک شهاد   این   این سه  و  است  داده 

 
 .65ص ،1ج همان، .1

 . 154ص ،1ج ،العدة عوسی، 2.
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 کید.انحاح پیدا می متعدد های شهاد  عام، به شهاد

 يوثق به« إلا عمن مراد از تعبير »لا يروون و لا يرسلون
اناد و  کرده کیاد کاه افراد ناام برده تیهاا از اشاااخااص تقاه نقال روایات می این عباار  دلالات می 

توان یکی از  راوی تمام است و این عبار  را می دلالت این عبار  بر توتی  منایخ این سه  
بررسای    این دلالت با اشاکالا  متعددی روبرو شاده اسات که   توتیقا  عام در نظر گرفت. 

 شوند. و پاسخ داده می 

 ی به اجتهاد از کلام کش طوسی : مستند بودن شهادتنخستاشکال 
تاقت مناایخ تاث یکی از اشاکالاتی که باعم شاده آقای خویی شاهاد  عوسای در ادعای و

این اسات که عوسای با اعتقاد به اییکه بین اصاحاب، معروف و متساالم اسات   ،را باعل بداند
  ؛چیین اجتهادی نموده اسات  ،که تواوتی بین مراسایل این ساه راوی و مساانیدشاان وجود ندارد 

را زی   ؛ که معلوم نیسات اصاحاب بین مساانید و مراسایل آنها ثکم به تساویه کرده باشایددرثالی
در کام یکی از قدما ذکر  کمدساتاگر این میلر بین اصاحاب معروف و متساالم بود، باید  

میناأ اجتهاد  ای نناده اسات و میمئیاً یک از قدما به آن اشاارهشاد و ثاح آنکه در کام هیچمی
اسات که دلیل اجماع اصاحاب اجماع بوده که ایناان گمان کرده بارۀ، عبار  کنای درعوسای

 1یح روایا  این افراد، عدم نقل آنها از غیر تقه است. علما بر تصح
ادعای خود را به  عوسی    به کام کنی نیز این است که عوسی  مستید بودن ادعای    مؤید

الذین عرفوا این سه نور اختصاص نداده است؛ بلکه آن را به دیگرانی که با وصف »الثقا  
است و روشن است که کسی جز  کرده تعمیم داده لا عمن یوت  به« از آنها یاد  إنهم لایروون  أب

 2اصحاب اجماع به این عیوان شیاخته شده نیست.
را به استیاد  عوسی    عبار    ،مستدرک   ۀمحدث نوری هم در بحم اصحاب اجماع از خاتم

اعتبار بودن  در اتبا  بی-آقای خویی    همچیین  3داند.اصحاب اجماع می  ۀعبار  کنی دربار

 
 . 61ص  ،1ج ، الحديث رجال معجم خویی، .1
 .62و  61صص همان، .2
 .13ص ،7ج ،المستدرك خاتمة نوری، .3
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به مرسا    1خود در تهذیر و استبصارعوسی  کید که  ردی اشاره میبه موا  -سخن عوسی 
از جملاشکاح کرده  عمیرابیابن تعبیر    ۀ است.  موارد  أبی    عوسیاین  بن  روایت »محمد  در 

« است که در هر دو کتاب فرموده »فأوّح 7عمیر عن بع  أصحابیا عن زراره عن أبی جعور
ض به الأخبار المسیدة« ما فیه أنّه مرسل و ما هذا سبیله لا   .یُعار 

 : دارد  متعددی هایپاسخ اشکاح،این 
ادعای  می  : نخست  پاسخ که  قاععیت گوت  با  دربار  عوسیتوان  استیاد سخن کنی   ۀبه 

مراد از تقه و »یوت  به« در کام عوسی،    2عور که گذشتهمان  ؛ زیرا اصحاب اجماع نیست
به فیحی بودن عبدالله بن بکیر و اییکه اثادیم    اواست؛ لذا با توجه به تصریح    راستگوامامی  
توان عبار   تیها در صورتی که با اثادیم امامیه در تعارض نباشید اعتبار دارند، نمی  هفیحی

  ؛  به« را ناظر به اصحاب اجماع دانست »الثقا  الذین لایروون و لا یرسلون إلّا عمن یوت 
 3از اصحاب اجماع است. ی هیچ اختافیزیرا ابن بکیر  فیحی، ب

آقای خویی فرمودند چون عوسی ادعای خود را به این سه نور اختصاص نداده و    دوم:   پاسخ 
نهم لایروون و لا  أ شان »عرفوا ب از عرفی کسی جز اصحاب اجماع، چیین شایستگی که درباره 

  بارۀ لا عمن یوت  به« گوته شود، وجود ندارد؛ لذا این ادعا به استیاد همان کام کنی در إ سلون ا یر 
این استدلاح نیز ناتمام است، زیرا اولًا برای اثراز معروفیت اشخاص،    اصحاب اجماع است. 

را در نظر گرفت. ممکن است در آن زمان افراد متعددی به این وصف، معروف    عوسی باید زمان  
ولی اکیون در نزد ما معروف نیستید. در واقع فاصله شدن بیش از هزار ساح از زمان    ؛ بوده باشید 

می   ه عدّ   تألیف  بوده تاکیون  روشن  همه  برای  گذشته  در  که  را  مسائلی  از  بسیاری  است  تواند 
وجود دارند    - ی سماعیل زعوران ا مثل جعور بن بنیر و محمد بن  - راد متعددی  تانیاً اف   بپوشاند. 

 
 .27ص ،4ج  ،الاستبصار همو، ؛ 257ص ،8ج و 43ص ،1ج  ،الأحكام تهذيب عوسی، .1
 .مقاله همین  8ص در .2
 بازگرداند: استدلاح دو  به توانمی  را فوق استدلاح .3

  بن   عبدالله   چه   دانست؛   اجماع   اصحاب  همان   را  آنها  توان نمی   تقا ،  به   اشخاص   این  وصف  به   توجه   با   اوّح:
 نیست. صدوق(  امامی  )یعیی  تقه و  است فیحی  بکیر

  قرار  دیگران مسانید  همدوش  آنها مرسا  ثتی  که جایی  تا اشخاص این اثادیم میل  اعتبار به توجه با دوم:
 اجماع اصحاب از قیعا که بکیر بن عبدالله روایت چه دانست؛ اجماع اصحاب همان را   آنها تواننمی  دارد،
 است.   امامیه  اثادیم  با  تعارض   عدم  صور    در  تیها  آن   اعتبار  و  ندارد   را   ویژگی   چیین  عوسی   ریحتص  به  است
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رووا عیه«  و  الثقا   تعبیر »روی عن  با همان  توتی  منایخنان شده است   1که    ثتی   ، ادعای 
که قرائیی بر دقت نظر وی در امر  - مهمی چون اثمد بن محمد بن عیسی    ممکن است افراد 

 و عبار  در صدد توتی  منایخ او باشد. مورد نظر باشد    - اخذ ثدیم ذکر شده 
و مسانید    عمیر ابیابنیکی از اشکالا  این بود که اگر تساوی بین مرسا     :سوم  پاسخ

به    با عیایت  دیگران صحیح باشد، باید در کلما  قدمای اصحاب دیده شود. این اشکاح هم
 است:  پاسخچید نکته قابل 

ایناولاً  در کتر رجالی میرح می:  تیها  به صور  عبیعی  از کتر گونه میالر  و  شود 
کتابی در دست نیست؛ لذا ممکن است این سخن    عوسی،رجالی  پیش از نجاشی، کنی و  

فضاح، کتاب رجالی  بن ثسن بن  غضائری، علی  های ابن  در کتر رجالی قدیمی مانید نوشته
موجود بوده، که در فتیۀ مغوح و پیش از آن از بین رفته و   نجاشی  ۀو بینتر میابع اولی  2صدوق 

 به دست ما نرسیده است.
تانیاً: برای ثصوح علم به شهر  توتی  منایخ این افراد، نیازی به تصریح علما در کتر 

که به صور  بیان  -رجالی نبوده است؛ بلکه اگر در مقام عمل به روایا  و بیان فتوای خود  
را اخذ کرده و یا بین مرسا  او و   عمیرابیابنروایا   -م فتوی بوده استمتن روایت در مقا

و نجاشی کافی    عوسیمسیدا  دیگران ثکم تعارض جاری کرده باشید، برای اتبا  سخن  
 اشکاح کرد. عوسیتوان به شهاد  است. پس از این راه نمی

  ( اصحاب اجماع  ربارۀدادعای شهر   ): نق  به آقای خویی این است که این اشکاح  تالثاً 
از این اشکاح روشن است اولًا علم به این ؛ زیرا  در کام علمای دیگر وجود ندارد. جواب 

شود و تانیاً علم به این نکته در بین علما نیازی به تصریح نداشته است؛  نکا  تدریجاً پیدا می
  ۀبه نتیجو    باشدبلکه ممکن است کنی عمل اصحاب را در رابیه با اصحاب اجماع دیده  

مثل کتر رجالی قبل از   –مذکور رسیده باشد و تالثاً ممکن است میبعی در اختیار اینان بوده  
 که اکیون در اختیار ما نیست.  -اینان که تیها نامی از آنها در کتر وجود دارد 

 
 .۹۳۳ رقم ،۳۴۵ص ،۳۰۴ رقم ،۱۱۹ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .1
  ولی  است؛  نکرده   تاث  منایخ  توتی   مبیای  به  ایاشاره   -ندارد   رجالی   مباثم  با  تیاسبی   که-  فقیه  در  صدوق  .2

 ، الفقيه  يحضره  لا  من  صدوق،  ر.ک:  نمونه  برای  است.  نکرده   اشکاح  نیز  عمیرابی ابن  مرسا   به   ثاح   عین   در
 .427ص ،3ج ؛295ص ،2ج
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راویان    چهارم:   پاسخ  بین مراسیل  ناتمامی تسویه  بر  از جمله شواهدی که  آقای خویی 
اشکالاتی سه  است،  آورده  دیگران  مسانید  و  استبصار ا   گانه  و  تهذیر  در  که عوسی    1ست 

به  است   نسبت  کرده  بیان  افراد  این  که    .مراسیل  است  ثالی  در  ادعا  در  عوسی  این  خود 
و ثتی اگر بپذیریم که اینان    2فتوی داده است   تهذیر مکرراً بر اساس مرسا  این سه راوی 

،  اینان ا   تألیو در زمان نوشتن تهذیر به شهاد  خود عمل نکرده است، با توجه به اییکه  
، و علم انسان  3تهذیر و استبصار بوده است   تألیف از    متأخر عُدّه    تألیف سیر خاصی داشته و  

هم به  -  تتبعی  مسائل  در  ن   - بحم این  چون  ویژه  پدید  ست  ی تابت  تدریجی  صور   به  و 
که  - تهذیر به این میلر    تألیف در زمان    عوسی آید، این اثتماح جدی است که اگر  می 

است  یکسان  اصحاب  نزد  در  دیگران  مسانید  و  تاث  راویان  با  پی   - مراسیل  باشد؛  نبرده 
بهره  و  زمان  میالع گذشت  و  اساتید  و  منایخ  از  به    ۀ گیری  دسترسی  یا  و  جدید  کتر 

مهمی بوده و بسیاری از نسخ خیی    ۀ که کتابخان - هایی چون شاپور فرزند اردشیر  نه کتابخا 
 به این میلر رسیده باشد.   - شده است و اصوح در آن نگهداری می 

بایست بر شیخ اگر این میلر تا این ثد شهر  داشته است، نمی  ممکن است گوته شود
بر فرض  توان گوت  در پاسخ می  تهذیبین، مخوی ماند؟  تألیفثتی در سیین جوانی و زمان  

؛  استاعاع بوده  تهذیر از روش اصحاب بی  نوشتن  زمان  در   عوسیپذیرش این نکته که  
ق این دلیل است که گاهی میالر همراه  به  نکته  رائیی هستید که موجر خوای میلر  این 

و صرف شهر  یا اجماع داشتن یک   ،شود و روشن شدن مسئله نیاز به توجه خاص دارد می
مسئله به این معیا نیست که هر عالمی بالوعل نسبت به آن میلع باشد؛ بلکه درک اجماع و 

بر آن مسئله است که ممکن است  در  نیازمید تحقی  جداگانه  برخی    شهر  در هر مسئله 
ای توانستید در هر مسئلههای بسیاری داشته و نمیبه ویژه امثاح این بزرگان که منغله  -افراد

 
 .27ص ،4ج  ،الاستبصار همو، ؛ 257ص ،8ج و 43ص ،1ج  ،الأحكام تهذيب عوسی، .1
 ،244صص  ،5ج  و  155ص  ،2ج   و  414  و  358  ،81  ،41صص  ،1ج  ،الأحكام   تهذيب  عوسی،  نمونه:  ی  برا   .2

 . ... و 299
  خاف   بر-  عده  تألیف  آغاز  در  اییکه  جمله  از  است؛  استبصار  و  تهذیر  از  عده  تألیف  تأخر  ننانگر  شواهدی  .3

  شده   نگارش   کتاب  اصل  تألیف  از  قبل  که  (۳)ص  آن   مقدمۀ  در  مؤلف  لذا  بوده؛  د موی  وفا   از  پس  -تهذیر
  صیغۀ  با  همراه  وی   از  هم  عده  جاهای  دیگر  در  کید،می   یاد  الله«   رثمه  أبوعبدالله  »شیخیا  عیوان  با  وی  از

 ....( و ۴۵۱ ،۴۵۰صص ،۲ج ، ۷۰ص ، ۱ج ،العدة )عوسی،  است شده نقل میلر ترثم
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 مخوی بماند. -وقت زیادی صرف کیید
این میلر   میان  ثجیت  شاهد  و سیدمرتضی    عوسی خبر واثد است که مورد اختاف 

میرح  یجا نیز همان اشکاح  در ای   . اند است، که هر دو برای مدعای خود ادعای اجماع عائوه کرده 
تیها    شود می  نه  که  باشد  میعقد شده  اجماعی  مرتضی  زمان سید  در  است  که چگونه ممکن 

 از آن بی اعاع بوده؛ بلکه در مقابل آن مدعی اجماعی دیگر شده است؟   عوسی 

 ه اشکال دوم: مستند بودن توثیق اصحاب به اصالة العدال
العداله   ةتوتی  منااایخ تاث، اصااال  مینااأآقای خویی با بیان این اثتماح که ممکن اساات 

 فرماید:می  باشد، اشکاح دیگری را میرح 
أن مینأ ذلك هو بیاء العامل علی ثجیة خبر کل إمامي لم یظهر میه   من المظیون قویاً 

فس ، و عدم اعتبار الوتاقة فیه، کما نسر هذا إلی القدماء، و اختاره جمع من المتأخرین 
ء في ترجمة أثمد بن إسماعیل بن عبدالله و علیه  میهم العامة قدس سره علی ما سیجي

 1.ن یعتبر وتاقة الراوي في ثجیة خبره فا أتر لهذه التسویة بالیسبة إلی م
اسماعیل توضیح این ادعا این است که آقای خویی بر اساس اعتماد عامه به اثمد بن  

 فرماید: می -2او  دربارۀبا وجود اعتراف به عدم وجود توتی  و تضعیوی - هبن سمک
في کل إمامي علی أصالة العدالة    -قدس سره -أقوح هذا الکام صریح في اعتماد العامة  

 3. لم یثبت فسقه، کما نسر ذلك إلی جماعة من الوقهاء
 4داند.و به همین جهت توتیقا  بسیاری را رد کرده و معتبر نمی

شود که بیای  بر اساس تحقیقی موصل روشن می این ادعای خویی ناتمام است؛ زیرا  
محرز نیست و شواهد آقای خویی نیز صحیح    ، العداله در عمل به روایا    ة اصحاب بر اصال 

کیید که در ترجمۀ  اشاره می   ه و ثتی اییکه اینان در ذیل ترجمۀ اسماعیل بن سمک   یست ن 

 
 .62ص ،1،جديثالح رجال معجم خویی، .1

 . 17ص ،الأقوال خلاصة ثلی، 2.
 . 57ص  ،2ج ، الحديث رجال معجم خویی، .3
 . 240ص ،14ج و 32ص  ،12ج و 54ص ،11ج ،خوئی الامام موسوعة همو،،57ص ،2ج همان، نمونه: برای .4
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نموده ابراهیم   استظهار  اکابر  برخی  از کام  را  مبیا  این  سلمه  یا  نیز صحیح    1اند بن سام 
ابراهیم  ترجمۀ  اینان در  و  نیاورده است.سخی   ، سام   بن   نیست  به میان  قدما  از مبیای    2ی 

هم روشن نیست که عامه به صرف عدم ظهور فس ،    ه سماعیل بن سمک ا ثمد بن  ا   دربارۀ 
به وتاقت کرده  بلکه  ثکم  بهبهانی - باشد،  از وثید  آقای خویی  نقل کرده    3همان عور که 

  ، اسماعیل ناظر به جها  دیگری باشد وتاقت محمد بن    ه ثکم عامه ب   دارد اثتماح    - است 
ابن سمک آ   از جمله  نام  اوح از خاصه    ه نکه عامه که  به ممدوثین و  - را در قسم  مربوط 

له کتر عدة لم یصیف    - اخبار ثسن  بیان کرده است که »و  نیز  را  این نکته  آورده است، 
جمله   4مثلها...«.  وتا   ، ای چیین  در  صریح  ظاهر  به  نیست اگرچه  میقولا     ولی   ؛ قت  اگر 

او چیین سخیی نخواهید گوت. مثاً    دربارۀ شخصی مورد اعمییان و معتمد نباشد بزرگان  
کید بگویید »له عدة  جعل می   را   کسی مثل ابوهریره که هر میلبی   ۀ آیا ممکن است دربار 

که    5جدای از تعبیر »ثسن«   – گونه تعابیر  کتر لم یصیف مثلها«؟! لذا روشن است که این 
 برای تعریف از کتاب بوده است.  - اند های او به کار برده کتاب   دربارۀ 

د  قدما    یگر جهت  در کام  ذکر تضعیف  افراد سرشیاس،    دربارۀ اییکه عدم  و  معاریف 
این اشخاص ضعوی وجود    بارۀ در که اگر  بر این بوده    بیا ؛ زیرا  ننان از اعتماد به آنها است 

های معروفی چیزی نگوته  چیین شخصیت   خصوص ذا اگر در  ل   ؛ آن را اثراز و بیان کیید   رد دا 
باشید، عامت اعتماد به آنها است و نیازی به تصریح به وتاقت این اشخاص وجود ندارد؛  

تعبیر    - عوسی نه در فهرست نجاشی و نه در کتر  - صدوق    دربارۀ شود که  لذا مناهده می 
 تقه به کار نرفته است.

ماعیل که استاد ابن  مثل اثمد بن اس - نکه اصل اولی در مناهیر روا   آ توضیح بینتر  
وتاقت است؛ چون    - نظیر است است که در وسعت بی   عمید وزیر و صاثر کتاب تاریخی 

باشید    اند، ممکن نیست و اگر ضعوی داشته مجهوح ماندن این افراد که مورد توجه عائوه بوده 

 
 .57ص  ،2ج ،انهم .1
 .206ص  ،1ج ، انهم .2
 .57ص ، 2ج ، انهم .3
 . 17ص ،الأقوال خلاصة ثلی، .4
 . 97ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .5
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 شود.در کتر بیان می 
رح در چیین شخصیتی  عدم ج  ۀنتیجه اییکه ممکن است تقه دانستن او توسط عامه به نکت
 العداله ندارد. ةبوده باشد و این نکته ربیی به کوایت عدم اثراز فس  و اصال 

 احراز وثاقت مشایخ ثلاث برای طوسی  غیر ممکن بودناشکال سوم: 
کید این اسات که  آقای خویی تیها راه اثراز این نکته که شاخصای تیها از تقا  نقل می به عقیدۀ  

وتاقت   ۀ در این صاور  اسات که این شاهاد  اتبا  کیید  . ر دهد خود شاخص این روش را تذک 
 ۀ تواناد اتباا  کییاد نمی   - عوساای   مثال - خواهاد بود؛ ولی شااهااد  شااخص دیگری   عیاه مروی 

اولًا: نهایت چیزی که ممکن اسات شاخص دیگری بگوید   زیرا   ؛ عیه راوی باشاد وتاقت مروی  
مناایخ تاث از غیر تقه نقل کرده باشاید، نیافتیم؛ ولی روشان   این اسات که ما موردی را که مثاً 

  ، عدم وجدان   ، تانیاً: اگر بپذیریم در این مورد   دلیل بر عدم وجود نیسات.   ، اسات که عدم وجدان 
، در نهایت آنچه مورد فحص قرار گرفته و در آن نقل  از غیر تقه یافت  اساات دلیل بر عدم وجود 

توان  مراسایل نمی  دربارۀ  بیابر این   ؛ واهید بود و نه مراسایل نناده اسات، تیها مساانید موجود خ 
نام راویان را فراموش کرده و مضایر به ارسااح شاده اسات و    عمیر ابی ابن چیین ادعایی کرد؛ زیرا  

نکه با توجه  آ نتیجه   . 1تواند ادعا کید که راویان محذوف تقه هساتید شاخصای غیر از خودش نمی 
تضای اتبا  وتاقت منایخ تاث را ندارد و در واقع امکان  ثتی اق عوسای به این نکا  شاهاد   

 ممکن نبوده است. وی  اثراز وتاقت آنها برای 
لا  إاگرچه عبار  »لایروون و لا یرسلون  پاسخ نخست آنکه:  .  یستاین اشکاح نیز وارد ن

است و اینان چیین ادعایی را به خود منایخ تاث نسبت نداده    عوسیعمن یوت  به« عبار   
چیین ادعایی توسط خود منایخ را نیز نوی نکرده و نگوته که این روا  چیین   برازاست؛ ولی ا

نداده  دربارۀشهادتی   این  اند. خودشان  فحص  نمی  بیابر  با  چون  که  گوت  قاععیت  با  توان 
  پس ثتماً  ؛ سید سخن خود را ذکر نکرده است  سیعوتوان به چیین میلبی رسید و چون نمی

گونه موارد  باعل است. در اینعوسی  این سخن به استیاد قوح خود این افراد نبوده و ادعای  
عدم وجدان، دلیل بر داند که  به خوبی می  عوسینباید با سوء ظن استدلاح کییم. کسی مثل  

 
 . 65ص  ، 1ج ،الحديث رجال معجم خویی، .1
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نیست وجود  این  ؛ عدم  قیعاً  و  پس  اینان  که  نبوده  منایخ  گونه  از  نور  چید  فقط  نجاشی 
اند این  را دیده باشید و چون در میان این چید نور به فرد ضعیف برخورد نکرده  عمیرابیابن

 ادعا را میرح کرده باشید.
خود   ۀ، میحصر در گوت عوسی راه اثراز وتاقت منایخ این سه راوی برای پاسخ دوم آنکه:  

 منایخ آنها وجود دارد: بلکه سه راه برای اتبا  وتاقت  ؛ آنها نیست 
داریم  1 بزرگ  محدتان  روش  از  که  شیاختی  به  توجه  با  اکثار -.  ضعوا  از  تیها  نه  که 
نمینمی نقل  آنها  از  هم  اعتماد  ثد  در  بلکه  اثتماح    -کردندکردند؛  راوی    دربارۀاین  سه 

اند که از افراد ضعیف روایتی  کید بینتری بر این امر داشتهأ، بسیار قویست، که اییها تیادشده
 1آنها بدهد. دربارۀچیین شهادتی  عوسینقل نکیید و این روش باعم شده است که 

. راه دیگر برای درک وتاقت منایخ افراد، بررسی عادا  روایی افراد در میقولاتنان است  2
شن  و در خصوص منایخ تاث، ممکن است برای عوسی، با بررسی اکثر میقولا  اینان، رو

 شده است که عاد  آنها فقط نقل از منایخ  تقه بوده است.
راویان    ست که معمولاً ا   هایی های شیاخت منایخ افراد، رجوع به فهرست . یکی دیگر از راه 3

کردند و پیش از  تهیه می   - 2خود   ۀ چه منایخ اخذ ثدیم و چه منایخ اجاز - از منایخ خود  
و لذا    - که البته بسیاری از آنها به ما نرسیده است - ها معموح بوده است  گونه فهرست این   عوسی 

ها عاوه بر ذکر نام منایخ، به وتاقت آنها نیز اشاره  ممکن است راویان در این گونه فهرست 
 توان قضاو  صحیحی نسبت به منایخ روا  داشت. می   آنها باشید و با رجوع به  کرده 

وتاقت منایخ را نیز عرح نکرده  ثتی اگر بحم  - ها  در نتیجه با مراجعه به این فهرست
توان با شیاخت منایخ، داوری درستی داشت؛ زیرا نام تمام منایخ اینان در آن  می  -باشید

 
 میرح   کلی  ۀ قاعد  و  اصل  یک عیوان  به  ضعیف،  افراد  از  زیاد  نقل  از  اجتیاب  که  آیدبرمی  چیین  رجالیان  کام  مجموع  از  .1

  اگر  رو این  از   است؛  شده   اشاره  نکته  این   به   آنان،  ترجمه  در  اندنکرده  رعایت را  اصل   این   که  تقا  از  معدودی  و  بوده
 شخص  آن  وتاقت  باشد،  داشته  روایت  زیاد  شخصی،  از  -  ننده  ذکر  الضعواء«  عن  »یروي  او  مورد   در  که  -ایتقه  راوی
  از  نقل   از  دوری   اثتماح  باشد،  کید أت  مورد  وتاقتش  که   باشد  کسانی   جمله  از  راوی  اگر  ثاح   شود.می  تابت

  ،عمیر ابیابن  مانید  معتبر  راویان  از   تعدادی  فضایی  چیین  در   است  ممکن  لذا  و  شد  خواهد   بینتر  او  در  ضعوا
 کردند. می اجتیاب کلی عور به  ضعیف شخص از کردن  روایت از بزنیی، و یحیی بن صووان

  را   کتاب  فان  اندداده  اجازه   اشخاص  به  که  انداجازه   خمنای  دیگر  ایعدّه  و  هستید  کتر  در  منایخ  منایخ،  از  ایعدّه  .2
 شود.می بالاجازه  کتاب این نقل که  کیید روایت
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  ۀ مسانید و بررسی منایخ اینان به ثکم اینان دربار  یتوان با استقصاها بوده و میفهرست
برای منایخ خود چیین فهرستی را تهیه   عمیرابیابن ثاح اگر مثاً    وتاقت منایخ دست یافت. 

تقه    ،منایخ او در مسانید  ۀکرده باشد، بعد از مراجعه به این فهرست و فهم این نکته که هم
هستید، بسیار بعید است که این وتاقت درمورد منایخ مسانید، اتواقی باشد و در مراسیل این 

به عیوان مثاح اگر صد نور    ه نباشید. شیوه را به کار نگرفته باشید و بعضی از منایخ محذوف تق
پیج    دربارۀتوان  از منایخ شخصی بررسی شود و وتاقت نود و پیج نور محرز شود، چگونه می

د به نقل از تقه را  نقل از ضعیف و عدم تقیّ   - اعاعیمکه نسبت به اینان بی-مانده  نور باقی
اقی خواهد بود؛ لذا با توجه به این  نور اتو  95! که بر اساس این اثتماح وتاقت آن  ؟اثتماح داد

گر ما خواهد بود و در  شود در مراسیل نیز یاریظیی که از بررسی مسانید ثاصل می  ،نکته
تواند شهاد  دهد که مراسیل  می در نتیجه شیخ با این سه راه  عرفی است.   ۀواقع این یک امار

 این سه راوی قابل اعتماد است.

 مشایخ  ۀمصداقی  ۀشبهدر موارد یل مراسنبودن اشکال چهارم: حجیت 
ها،ثتی اگر بتوان با بحم انحالی بودن شااهاد ، تمسااک به در فرض ورود برخی از نق 

روایا  را در منااایخ مجهوح این سااه راوی تصااحیح کرد؛ ولی در مواردی که تعبیراتی مثل  
 و اساتمصاداقیه برای مناایخ   ۀشابه  اسات،وارد شاده    و غیره عن رجل«  »صاحابیا« یا  أ»بع   

شد،  شاید اگر واسیه منخص میزیرا    ؛ تقا  هستید  ۀتوان گوت که این افراد هم از جملنمی
او اشاتباه کرده  دربارۀ  عمیرابیابن همان موردی بود که ضاعف او برای ما تابت اسات و مثاً 

آن   ۀدرباار  عمیرابیابنخیاا یاا عادم خیاای  در اییجاا امر دائر مادار  عاوه بر اییکاه  اسااات.  
این  رتا اصال بر خیای کم یا بر عدم خیا باشاد؛ بلکه امر متوقف ب  نیسات ص مجهوح شاخ

اسات که این شاخص مجهوح، زید بوده اسات یا عمرو؟ در اییجا اصالی وجود ندارد تا تابت 
ها نیست و مادامی که این اثتماح اا که شخص مجهوح، کید این »رجل« جزء تابت الضعف

 توان به چیین مرساتی اخذ کرد. نمی  ،ها است ا نوی ننودالضعفیکی از تابت
شود  ع، این مسئله روشن می بر اساس فحص و تتبّ   : اید فرم می در این باره  محق  ثلی  

اییکه گوته از تقه و غیر تقه ثدیم نقل می   عمیر ابی ابن که   او از غیر تقه روایت  کید و  اند 
محذوف    ۀ که واسی وجود دارد  مراسیل او این اثتماح    دربارۀ   بیابر این کید اساسی ندارد؛  نمی 
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 1یکی از افراد جرح شده باشد.
  عمیرابیابند: »اگر در مسانید  نویسدر پاسخ به این اشکاح می  بهایی  :بهايی پاسخ شيخ  

رساند؛ زیرا ممکن است او در مراسیل غیر تقه هم باشد، ضرری به ثجیت مراسیل او نمی
های  تقه باشید، پس واسیه  های اسقاط شده ثتماً د بوده است که واسیهخود به این مسئله مقیّ 

از اند؛ ولی اینمحذوف تقه او تقه باشید. بلی، اگر در بعضی  گونه نیست که میل  منایخ 
صحابیا« علم داشته باشیم که أ یر تقه پیدا کییم؛ یعیی در جایی که او گوته »بع   مراسیل او غ
اما اییکه در   ؛ شود نق  میعوسی  ای بوده است، کام  صحابیا« شخص غیر تقهأاین »بع   

هم این است که   عوسیزند. سخن  مسانیدش غیر تقه باشد به ثجیت مراسیلش ضرر نمی
 2ستید و خاف این سخن هم تابت ننده است«.وسائط محذوف در مراسیل او تقه ه

 اشکالاتی وارد است: این پاسخ تمام نیست و بر آن 
محذوفش    ۀاییکه واسی  جهتثجت است به    عمیرابیابنمراسیل  »اوح: این میلر که  

و معصوم تقه   عمیرابیابنهای بین  این سخن عوسی است که تمام واسیه  ۀنتیج   «تقه است
تقه    ها،هسیااگر در مواردی روشن شد که و  بیابر این د و چه در مراسیل؛  هستید، چه در مسانی 

 شود.می عوسی و یا امامی نیستید، این موارد نق  کام 
فقط به    عوسیتوجه نکرده است؛ زیرا اگر    عوسی »لا یروی« در کام    ۀدوم: اینان به کلم

اما    ؛ توانست صحیح باشدمی  فوق« اکتوا کرده بود؛ جواب  ةلا عن تق إعبار  »لأنه لا یرسل  
از غیر تقه    عمیرابیابنلا عمن یوت  به«، اییکه امثاح  إفرماید: »لا یروی و لا یرسل  می  عوسی

اند از غیر تقه ثدیم نقل کیید از این جهت است که چیین اشخاصی مقید بودهارساح نمی
 .باشید  ای داشتهد ویژه تقیّ  ،خبرنه اییکه در هیگام ارساح ، ثدیم نکیید

ارساح این  موجر  آنچه  و  نجاشی  کام  به  اگر  بهایی  سوم:  توصیل  شود،  دقت  شده  ها 
های او را  کید که خواهر او کتابمی  مورد خواهد بود. نجاشی علت ارساح را این گونه بیانبی

لذا او روایا  را به    باران، اسانید او پاک شده است؛   ۀای گذاشته بوده که به واسیدر عاقچه
روشن است که مراسیل او ویژگی خاصی ندارد    کاماً   بیابر این ؛ صور  مرسل ذکر کرده است 

 
 . 165ص ،1ج ،المعتبر ثلی، .1
 . 5ص  ،الدراية علم في الوجيزة بهایی، .2
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«. با این وصف اگر ةلا عن تقإو علت اعتماد به مراسیل، این است که »انه لایروی و لایرسل  
د که برای  کید و هم از غیر تقه، جهتی ندارهم از تقه نقل می  عمیرابیابنمنخص شود که  

او   ویژه مراسیل  شویمامتیاز  قائل  بیان  إ»یسکیون  تعبیر  و    ای  باب  از  مراسیله«  از  لی  یکی 
 که در مراسیل ویژگی خاصی باشد.آنمصادی  است، نه 

صدرپاسخ   منایخ    :آقاى  این   چهارصدرا    عمیرابیابناگر  از  فرضاً  که  کییم  فرض  نور 
صحابیا«  أ»بع     اییکهپیج نور ضعیف باشید، بر اساس ثساب اثتمالا ، اثتماح    همجموع

نور باشد،    سیصد و نود و پیجنور باشد یک هنتادم است و اثتماح اییکه جزء آن    پیج  آن  جزء
سائط مرسل، از ضعوا نور باشید اثتماح اییکه و  ده  افراد ضعیفهوتاد و نه هنتادم است و اگر  

ن باشید، سی و نه به چهل است. بیای عقا ا از موتق  اییکهباشید یک به چهل است، و اثتماح  
 1.کییداعتیا نمیهستید این ثد ضعیف  ی که تااین است به اثتمالات

اینان سپس این نکته را افزوده که اثتمالا  کم در مقایسه با اثتمالا  شدید، نزد عقا  
اما اگر   ؛ با هم مساوی و از یک نس  باشید  قابل اعتیا نیست که دو عرف اثتماح ذاتاً زمانی  

 قرائیی به یک عرف اثتماح ضمیمه شد، ممکن است باعم رجحان آن عرف شود. 
دیگری که اینان میرح کرده این است که تعابیری مثل »غیر واثدٍ«، »جماعةٍ« و یا   ۀنکت

  روایت مرسلی را نقل کید و راوی    عمیرابیابناح اگر  شامل سه نور است، ث  کمدست»رهطٍ«  
  افراد ضعیف   چهارصد نور است و  عمیرابیابند با فرض اییکه منایخ  یمجهوح یک نور باش
اما اثتماح    ؛ این راوی یکی از همان ده نور باشد، یک به چهل است  اییکهده نور باشد اثتماح  

1  شیدده نور شیخ ضعیف او با   ءهر سه نور جز  اییکه
40  ×  1

40  ×  1
است، یعیی یک شصت و   40

 2.ضعیف است بسیاراثتمالا   بیابر این ؛ چهار هزارم 
که توتی  عامی نسبت به منایخ وجود ندارد استواده    ی دیگر   موارد اینان از همین مبیا در  

»عن    که در سید آن   وجود دارد   3روایتی از یونس بن عبدالرثمن   ، در بحم ثی    کید، مثاً می 
آمده  واثدٍ«  مرسل   است غیر  به  اینان    ۀ و  است.  معروف  می   دربارۀ یونس  مرسله  با  این  گوید 

 
 . 50ص ولی،الأ الحلقة ،الثقات مشايخ عرفانیان، .1
 .51ص  همان، .2
 52ص  همان، .3
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نمی  ایجاد  روایت  این  در  ارساح منکلی  اثتمالا ، ضعف  یونس ثساب  زیرا  بر  -   کید؛  بیا 
وتی   هوتاد شیخ دارد و رجالیون دوسوم یا بینتر از این هوتاد نور را ت   - فحص شریعت اصوهانی 

  روایت را از یک نور نقل کرده بود   ، سوم اینان تابت نیست، ثاح اگر یونس یک   اند و وتاقت کرده 
اما وقتی »عن غیر واثدٍ« روایت را    ؛ رفت این شخص از افراد ضعیف باشد اثتماح می سوم  یک 

سه  اگر فرض کییم این غیر واثد سه نورند اثتماح اییکه هر    ؛ ذکر کرده و اقل جماعت سه نورند 
است و هر چه عدد زیادتر باشد این کسر بزرگتر    وهوتم بیست یک  از افراد توتی  ننده باشید نور  
 کییم. شود که اعمییان به عدم پیدا می ضعیف می   به ثدی   شود و گاهی اثتماح می 

است  باید گوت:    صدر  آقایبررسی کام  در   ممکن  کام  در  قرائن  فرمود  اینان  اییکه 
  .میلر صحیحی است   ،ف در مرسا  را تضعیف یا تقویت کیداثتماح وجود راوی ضعی

که    مثاً  مواردی  »بع     عمیر ابیابندر  چون  الواظی  »بع   أاز  و  یا  أصحابیا«  صحابه« 
الأ تقریباً  »بع   باشد،  غیر شیعی  مجهوح،  اییکه شخص  اثتماح  کرده،  استواده  صحاب« 

اشخاصی که از نظر فقهی منابه  این تعابیر هر چید مخصوص امامیه نیست و    میتوی است. 
باشید تعبیر »اصحابیا« هستید   ، امامیه  ناووسیه منموح  یا  واقویه، فیحیه  و    ؛ مانید  اما عامه 

  7نیستید. کسانی که تا امام صادق  «اصحابیا»امثاح زیدیه که فقهنان منابه ما نیست جزء  
  بسیاری   هی زیدیه با ما تواو  اما مبانی فق   ؛ را قبوح دارند، از نظر فقهی تواو  کمی با ما دارند

میتوی  تقریباً  باشد،  جمیع  بن  عمرو  یا  و  ابوالبختری  مجهوح،  شخص  اییکه  اثتماح  دارد. 
از بتریه دانسته که یکی از   1و عمرو بن جمیع را نجاشی   استاست؛ زیرا ابوالبختری عامی  

 رق زیدیه است و فقهنان تواو  زیادی با امامیه دارد.ف  
ته«،  تعابیر مختلوی آمده، از جمله: »عن رجل«، »عمن ثدّ   عمیرابیناب های  در ارساح

صحابیا«، »عن  أخبره«، »عن غیر واثدٍ«، »عن جماعةٍ«، »عن رهطٍ«، »عن بع   أ »عمن  
این الواظ از  صحاب«. اییک باید بررسی شود که مقصود  صحابه« و یا »عن بع  الأأبع   

کدام از این الواظ، چه مقدار اثتماح    از هرتوان دانست که در استواده  چیست و چگونه می
 .وجود دارد وجود امثاح ابوالبختری یا عمرو بن جمیع 

عدم اعتیا به   ۀننان  ،اییکه گوته شود به کار بردن تعبیر »عن رجل« به جای اسم راوی  آری

 
 .390ص ،الكشي رجال کنی، .1
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 ،ده کربر آنچه نجاشی بیان    بیا  ،عمیرابیابنهای  ست؛ زیرا علت ارساحنیدرست    ،شأن اوست 
این تعابیر به خاعر از بین رفتن اسانید    ،بیابر این  1باران بوده است.  باهای او  تلف شدن کتاب

مگر اییکه کسی بر این باور باشد    ؛ از باب عدم اعتیانه  و فراموش کردن اسم راوی بوده است  
در این صور  ممکن است نسبت که باران از میان اسانید او، فقط ضعوا را از بین برده است،  

 بد گمان شود! عمیرابیابن گونه تعابیر  به مراسیل و این
 : از جملهفرمایش آقای صدر اشکالا  متعددی دارد  رسدمی به نظر
ای نیست که عقا  اند به گونه میرح کرده   اینان این نوع ثساب اثتمالاتی که    : نخست اشكال  

ثساب نیاوردن اثتماح ضعیف به دو نکته است؛ یا به جهت شد   به آن اعتیا نکیید؛ زیرا به  
به چیین   اهمیتی  این جهت است که  به  یا  و  آن غافلید  از  نوع عقا  اثتماح است که  ضعف 

بحم میتوی است؛ یعیی هم این اثتماح مورد  این  دهید؛ ولی هر دو میلر در  اثتمالی نمی 
ثکم  دربارۀ  نداشته باشد؛ بلکه بحم  غولت نیست و هم مسئله از اموری نیست که اهمیت  

  ، ثاح و ثرام خداوند است و در چیین اموری ثتی اثتماح ضعیف در ثدی که بیان شد نیز 
شود. آیا اگر به یک گروه هنتاد  می   باعم اعتیای عقا   ، به جهت اییکه محتمل از امور مهم است 

ر از شما اعدام خواهد  نوری که عازم مسافر  غیر ضروری هستید بگویید در این سور یک نو 
 کیید؟ است، عقا توجه نمی   م شد، در این صور  که اثتماح اعدام شدن هر نور تیها یک هنتاد 

اینان اثتماح وجود راوی ضعیف در مرسا  را همان نسبت راوی ضعیف    اشكال دوم: 
کردند  لحاظ  مرسا   در  راویان  کل  ضعیف درثالی   ، به  اییجا  در  اثتماح  ثساب  تر  که 

ز  اعاعی  است؛  آنها  از  ما  که  باشد  راوی جزء کسانی  که  دارد  اثتماح هم وجود  این  یرا 
از آنها در کتر موجود سابقه    عمیر ابی ابن برخی از راویان هستید که نقل مثل  ؛ زیرا  نداریم 

از آنها روایت کرده باشد و به دست ما نرسیده باشد    عمیر ابی ابن ولی اثتماح اییکه    ؛ ندارد 
با آنها    عمیر ابی ابن لحاظ عبقه و مکان ثدیم از منایخی هستید که  به    ا ؛ زیر بسیار است 

یک  - با در نظر گرفتن این مسئله، اثتماح بیان شده  .  اند محنور بوده و افراد بدی هم نبوده 
شود؛ زیرا افراد و منایخ دیگری که وتاقتنان تابت شده  تر می باز هم ضعیف   - چهارصد   به 
ندارد   و -  وجود  آنها  از  موجود  کتر  در  می   - نقلی  اضافه  منایخ  تعداد  این  به  با  و  شوند 

 
 .326 ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .1
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تقه  اثتماح   می افراد  اینان این  و    شوند بینتر  میان  در  که  را  نور   ، اثتماح  پیج  آن  از    ، غیر 
کییم  اند، با اصل عدم خیا نوی می باشید که به دست ما نرسیده   وجود داشته   منایخ ضعیف 

 دانیم.در همین پیج نور می و ضعوا را میحصر  
اییکه »غیر واثدٍ« جزء آن هوتاد نور نباشید و   ،یونس   ۀمرسل  دربارۀآقای صدر   اثتماح 

که عب  درثالی  ؛ جزء شیوخی باشید که ممکن است از اینان بی اعاع باشیم را بعید دانسته
منایخ یونس  و چه بسا تعداد    شدنور از منایخ او یافت 230تتبعی که صور  گرفت، تعداد 

نقل    عوسی نجاشی و    ۀوسیلبسیار بینتر از این عدد باشد؛ زیرا تعداد بسیار کمی از کتبی که به
 آنها در اتر عوامل مختلوی از بین رفته است. ۀشده، در دست ماست و بقی

آقای صدر در برقراری نسبت میان ضعیف و تقه، از هوتاد نور شیخی که شریعت اصوهانی  
گوید بیش از  و بر این اساس می  استدانستهتقه  نور را    پیجاهرا ضعیف و    شمرده، بیست نور

هستید. سپس با اثتساب تعداد ثداقلی برای »غیر واثدٍ« که سه نور است و با    تقه   سوم،دو
20این فرض که هر سه نور با هم ضعیف باشید، اثتماح را  

50  ×  20
50  ×  20

که درثالی  ،در نظر گرفته  50
 ؟کاری باید انجام دهیمآن روایاتی که در دسترس نیستید چه  دربارۀبحم در این است که 

که آخرین شمارش منایخ  -نور منایخ یونس  230در    تقهبه    افراد ضعیففرض نسبت  بر  
  ؛مانید همان نسبتی باشد که آقای صدر در هوتاد نور قائل بود، یعیی نسبت یک به سه   -اوست

روایاتی وجود دارد که منایخ جدیدی    تی که به دست ما نرسیده نیز ثتماً روایا  سایردر    ولی
 اثتماح میرح است:  سهدر آنها وجود دارد. ثاح در این روایاتی که در دست نیست 

2نسبت در آنها همین  . الف
 باشد و تغییر نکید.  5

1 ها کمتر باشید و مثاً ضعیف . ب
 باشید. 5

2ها بینتر از ضعیف  . ج
 باشید. 5

 مخصوصاً -شود    ی گیرثاح با توجه به این سه اثتماح، باید بین همین اثتمالا  معدح
که    -اتواقی بوده است  با توجه به این نکته که از بین رفتن توسط باران بدون انتخاب و کاماً 

اییها   اثتماح  همین نسبت مذکور خواهد شد؛ زیرا همان  نیزمعدح  ها  دارد ضعیفعور که 
نصف نصف باشد(    ،تقهدر مقابل    تقهتعداد اشخاص غیر  بینتر از اثتماح مذکور باشید )مثاً 

2ها از نسبت مذکور کمتر باشد؛ لذا باید همین نسبت  اثتماح دارد تعداد ضعیف
را ثساب    5
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2نسبت    ،نور   230کییم و نتیجه این است که اگر در  
 ی گیرشد، در غیر موجودها هم معدح  5

2کییم و نسبت را همین 
 ثساب کییم.  5

شش راوی داشته باشیم که سه راوی ضعیف باشد، در جایی    اگر در جایی مثاً :  اشكال سوم
عب  بیانی    ،هر سه ضعیف باشید   اییکهباشد اثتماح  که سه راوی در عرض هم وجود داشته

1 شود:چیین می  محاسبه دارد  روش   که اینان در
8    =3

6  × 
3
6  × 

3
.  صحیح نیست  روش این  ولی  ؛  6

روی هر کدام از   وجود داشته باشد و  سه برگ سوید و سه برگ سیاه،توضیح اییکه مثاً اگر  
های سیاه اسم روی هر کدام از برگ ، و  های سوید نام شخصی، مثاً علی، ثسن و ثسین برگ 

ور  قرعه  به صاز آنها  یکی  ریخته شود و  همه در ظرفی  و    نوشته شود،یکی از خلوای تاث  
برگ   اگر  ثاح  باشد، یک دوم است،  های سوید یا سیاهاین برگ از برگ   ییکهااثتما    شود،خارج  

سوید باشد کمتر    اییکهاوح سیاه در آمد، بار دوم اثتماح اییکه سیاه باشد، نسبت به اثتماح  
2دوم    باراست، یعیی  

3اثتماح دارد که سیاه باشد و    5
و اگر این بار    باشداثتماح دارد که سوید    5

1نیز برگ سیاه در آمد، بار سوم اثتماح بیرون آمدن برگ سیاه  
خواهد بود و اثتماح بیرون    4

3آمدن برگ سوید  
باید گوت اثتماح اییکه برگ در هر سه دفعه سیاه    بیابر این؛  1خواهد بود   4

1گونه است:  باشد این
20    =1

4  ×  
2
5  ×  

3
هر سه دفعه   اییکهاح  اما بیا بر روش آقای صدر، اثتم؛  6

1 به این صور  خواهد بود ، سیاه باشد  ،برگ 
8   =3

6 × 
3
6  × 

3
6. 

که آقای صدر آن را لحاظ    نیز وجود دارد سیجی میلر دیگری  در نسبت  :اشكال چهارم
ضعف، باید عدد این روایا  با مجموع روایا   بودن    در موارد تابت   ؛ چه آنکهاستنکرده
آن شخص سیجیده شود  -عمیرابیابن  مثاً -راوی   بسا    از  مورد  اگر  و چه  روایا   مجموع 

آنها تابت نیستضعف را با مجموع روایات الضعف کم  بسیجیم، روایت تابت  ی که ضعف 
نتیجه اییکه مجهوح در »غیر واثدٍ«  ،باشید و در  تابت  ،اثتماح  نور    ، الضعف باشد آن یک 

 بسیار بسیار کمتر و ناچیز خواهد شد.
در استدلاح به ثساب اثتمالا ، گوته شد اثتمالا  باید از لحاظ قو  و    : شكال پنجم ا 

  شود:در قالر مثالی بیان می   . این نکته بحم چیین نیست این  در    ولی   ؛ ضعف یکسان باشید 

 
 است.  معروف  کبوتری  ۀلان   اصل به نکته این .1
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سی راوی محتمل باشد که ده نور از آنها ضعیف باشید، در    ، »غیر واثد«   بارۀفرض کیید در
و    ،محتمل ضعیف باشید، یکسان  گوید اثتماح اییکه هر ده راوی  می  این صور  آقای صدر

که اگر بعد از تحقی  منخص شود که نُه نور از محتما  درثالی؛  به اثتماح یک به سه است
ای تصادفی نتیجه برسد که چیین مسئله»غیر واثد« ضعیف هستید، چه بسا انسان به این  

ای میان روا  بوده تا میلبی را جعل کیید؛ لذا بعد از روشن شدن ضعف نبوده و رابیه و توعئه
اثتماح در موارد    ۀتوان گوت که اثتمالا  در شخص دهم به همان اندازدیگر نمی  ،نُه نور 

2قبلی یعیی  
1برای وتاقت و    3

در چیین شرائیی هر قدر تعداد  برای عدم وتاقت است؛ بلکه    3
 شود.که نور بعدی باز هم ضعیف باشد، بینتر میاییراویان ضعیف بینتر شود، اثتماح 

« هم معمولًا آن چید نوری که از آنها  توجه به این نکته نیز مهم است که در موارد »غیر واثدٍ 
مثاً اگر یکی از اینان زراره باشد،    ؛ کیید که با هم نقل ثدیم می   ی هستید شود کسان نقل می 

های منترکی  اثتمالًا دو نور دیگر، محمد بن مسلم و ابو بصیر هستید؛ زیرا اینان معمولًا نقل 
 اند. و ثدیم شییده   اند که با هم در یک جلسه بوده   ی هستید »غیر واثدٍ« معمولًا افراد   . دارند 

این  یونس  توان  نمی  بیابر  مثل  شخصی  منایخ  »غیر  تمام  مورد  در  را  عبدالرثمن  بن 
دح هم قرار    ،واثدٍ«  همان    ؛ زیرا ممکن است برخی از اینان با هم منترک باشید و اتواقاً دادع 

 برخی که منترکید، جمع »غیر واثدٍ« باشید.
  لی آقای و   ؛ 1اند رسد معیای »غیر واثدٍ« همان باشد که سایرین گوته به نظر می   : اشكال ششم 

است و آن اییکه »غیر واثدٍ« دلالت بر کثر  دارد و معیایش این است که  صدر آن را نپذیرفته 
وسائط برای راوی    ۀ ذکر هم ، از آن جهت که  گونه موارد اند. در این افراد زیادی این میلر را گوته 
کید و به اجماح  به اینان اعمییان دارد، نامنان را ذکر نمی   خود،   زثمت دارد و از عرفی راوی 

اند. این تعبیر معمولًا در مقام تقویت میلر است و گویا  این میلر را گوته   بسیاری گوید  می 
این سخن که »اقل جماعت سه    همچیین خواهد بگوید این میلر از منهورا  است.  راوی می 

معیای   به  عرف  اعاقا   ثسر  به  واثد«  »غیر  زیرا  نیست؛  مقاح  این  میاسر  است«  نور 
نه  بسیاری »  این    به « است. چیین مراسیلی  از  ثساب اثتمالا ، بلکه به خاعر اهتمامی که 

 
ياض  ثائری،  .1   ، الكرامة  مفتاح  عاملی،   ؛611ص  ،1ج  ،الأحكام   كفاية  سبزواری،  ؛310ص  ،9ج  ،المسائل  ر

 . 351ص ،المناهل كتاب ثائری، ؛138ص ،17ج
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 بع است و این مراسیل برای ما ثجت است. شود، اعمییان آور و متّ تعابیر فهمیده می 

 گانه از غیر ثقاتاشکال پنجم: نقل فراوان راویان سه
،  عمیرابیابنایا  زیادی را از رو 1و امثاح اوعوساای  اشااکاح دیگر آقای خویی این اساات که 

 بر این اساااس ؛ ها تابت اسااتعیهمروی  اند که ضااعف برخی از صااووان و بزنیی نقل کرده
ایناان موارد   2« را در موردشاان پذیرفت. ةلا عن تقإ  رسالونیو لا   روونیتوان ادعای »لا نمی

اسایاد این ساه راوی  با تحقیقی که در تمامی  کهدرثالی  ،معددودی نق  را وارد دانساته اسات
تعداد مواردی    اسات،تقه به معیای »صادوق صاحیح المذهر«  اییکهو با توجه به   شادانجام 

 مورد اثصا شده است.  83که توهم نق  بودن دارند بسیار افزایش پیدا کرده و تا 
عور که اینان در خصوص شهاد  موجود در مقدمۀ  این اشکاح باید گوت که همان  دربارۀ

ابراهیم فرموده استکامل   ها وارد  ،ثتی اگر برخی از این نو 3الزیارا  و توسیر علی بن 
موارد منکوک    ،باشد  در  به شهاد   اخذ  در  نمیاشکالی  با کیدایجاد  عین ثاح  در  ولی  ؛ 

- ها  شود که تمامی این نق تک تک این عیاوین انجام شده است، روشن می  درتحقیقی که  
هایی  دارای پاسخ  - ه بن بکیر که خصوصیا  میحصر به فردی دارد به استثیای نق  به عبدالل

کلیاتی از   فقط به بیان  مقالهاین    در  و ما  استدر جای خود به آن پرداخته شدهروشن است که  
اسیاد تمامی کتر روایی انجام شد در مجموع    دراز تحقیقاتی که    . کییممی  ها بسیدهجواب

از موارد نق ، اثصا شده  83 داده  د و جوابانراوی  الخلو«  به نحو »مانعة  های مختلوی 
 ها به این صور  است: است که کلیت این پاسخشده

 : عدم ثبوت نقلپاسخ نخست
گانه، از عیوان در بساایااری از موارد که به عیوان نق  میرح شااده، اصاال نقال راویان سااه

 تبو  نقل ممکن است عوامل زیر باشد:عدم  دلیلتضعیف شده تابت نیست که 
در برخی از موارد  نق ، قیعاً اشتباه در   :عدم احراز صحت تطبيق. اشتباه در تطبيق يا  الف

 
 . 66 ص  ،1ج ،الحديث رجال  معجم خویی، .1
 . 68  ص همان، .2
 . 49  و 50صص  همان، .3
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صحت تیبی  قابل اثراز نیست و به اثتماح زیاد خیایی رخ   کمدستتیبی  رخ داده و یا  
 تواند از سه ناثیه باشد: عدم تیبی  می دلیلداده است. 

گانه از  در برخی موارد، راویان سه(:  عیهمروی  عدم اثراز صحت تیبی  در  )صور  اوح  
اشتباه بر یک شخص ضعیف تیبی  شده و   شخصی نقل ثدیم دارند که آن راوی یا قیعاً به

محرز نیست و این برداشت    -هرچید با تمسک به اصل عدم خیا -صحت تیبی     کمدستیا  
ذکر شود. این اشتباه توسط   عوسیغلط، باعم شده که نقل از آن راوی به عیوان نق  بر کام  

و او را   خص دیگری تیبی راوی را به اشتباه بر شیعیی - عالم رجالی یا در ترجمه اتواق افتاده
و او را بر شخص  رخ داده  یا در تیبی  راوی بر افراد ترجمه شده    -کیدبه ضعف ترجمه می

 1. ضعیوی تیبی  داده است
در برخی از موارد، تیبی  اشتباه (:  گانهعدم اثراز صحت تیبی  در راویان سه)صور  دوم  

، صووان و بزنیی اتواق افتاده است؛ یعیی عیوانی بر یکی از سه راوی  عمیرابیابندر خود  
 2تیبی  شده است؛ ولی یا تیبی  اشتباه است و یا اتحاد قابل اتبا  نیست. در علل النرایع 

محمد  ،  نقل محمد بن زیاد مولی بیی هاشم از نجیة بن اسحاق وجود دارد که معجم الثقا 
به    وتیبی  نموده و نجیة بن اسحاق را جزء منایخ ا  عمیرابیابنهاشم را بر  بن زیاد مولی بیی

در سید دیگری   همچیین .این تیبی  وجود ندارد برای که دلیلی درثالی ،3ثساب آورده است
-که اگر اثمد بن محمد را بر بزنیی تیبی  کییم    4محمد از جابر نقل کرده است  اثمد بن

می میصرف  جعوی  یزید  بن  جابر  به  جابر  بود،    -شودچون  خواهد  نق   موارد  از  یکی 
 اثمد بن محمد خزاعی باشد. ،که ممکن است مراد از اثمد بن محمد در سیددرثالی

ذکر برخی افراد ضعیف به عیوان    ئ یکی دیگر از میاش (:  مغلوط بودن نسخه ) صور  سوم  
گانه از فرد ضعیف روایت  که بر اساس آن نسخه، راویان سه   5نق ، رجوع به نسخۀ غلط است 

 
  بن   معلی  ،سیان  بن   محمد  سجاده،  شود: می   داده   پاسخ  نکته  این   به  نق ،  موارد  از  مورد  نت ه  مجموع   در  .1

 . ولید  بن  محمد  ،عمار بن  سحاقا و محمد بن عبدالله ،هخدیج  ابو ، مدنی  ثجاج  بن محمد  ،خییس
 .178ص ،1ج ،الشرائع علل صدوق، .2
 .198ص ،الثقات معجم تبریزی، تجلیل .3
 .567ص ،3ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، .4
  اثتماح  با   شخصی،   از   فعل   صدور   صور    در   که   عور همان   آیا   که   شود می   میرح   اح ؤ س   این   ثل راه   این   عرح   در   . 5
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شاگردان و منایخ  و  صحیح و یا دقت در سید و عبقۀ راوی    ۀ اند و ثاح آنکه با مراجعه به نسخ کرده 
 1گانه از فرد ضعیف تابت نخواهد بود. و نقل راویان سه   شود می اشتباه در نسخه روشن    ، وی 

سید به جهت عواملی مانید وجود    نبودن  تمام،  در برخی موارد   :سند تا راويان  نبودن  تمام  .ب
گانه یا ارساح سید یا عدم تبو  راوی ضعیف یا عدم اتبا  وتاقت راوی تا قبل از راویان سه

شود که نقل منایخ از موجر می  مانید آن  ش ومؤلواستیاد کتابی که ثدیم در آن است به  
 2.تابت ننود  ،فرد ضعیف

 نسبت ضعف ثابت نبودن دوم:پاسخ 
 :است  دلایلیبه  آنو تابت نیست   عیهمروی  نق ، اصل نسبت ضعف به  در برخی از موارد  

 ؛3مغلوط بودن نسخه  . 1
کیید که از الواظی استواده می  گاهی  نارجالی ؛  به کار بردن الواظ غیر داح بر تضعیف.  2

در ترجمۀ محمد   عوسیمثل تعبیر »میکر الحدیم« که  ؛ گمان شده که داح بر تضعیف است
 5که این تعبیر داح بر تضعیف نیست.درثالی ؛ 4بن ثجاج به کار برده است 

در تیبی  شخصی که در    ، موارد در برخی  ؛  شخص تضعیف شده   اشتباه در تیبی   .  3
نمونه  است.  داده  رخ  اشتباه  است  شده  تضعیف  رجاح  تضعیوی  کتاب  ذیل  است  اش  که 

 
  و   خبر   درک   در   ناقل   خیای   اثتماح   نوی   مثل -   کیید می   جاری   را   خیا   عدم   اصل   عقا   آن،   انجام   صحت   در   خیا 

 شود؟ می   جاری   اصل   این   نیز   نسخه   در   خیای   اثتماح   بحم   در   - عقا   توسط   خیا   عدم   اصل   جریان 
  که   افعالی   در  اصل  این  است،  غلبه  عقا،  نزد   در  خیا  عدم  اصل  جریان  ماک  اییکه  دلیل  به  :گوت   باید   پاسخ  در

  که  مواردی   در   لذا   است؛  زیاد   استیساخ   هیگام  در  خیا   وقوع   و   ندارد  جریان   است   شایع   آنها   در   خیا   وقوع 
 ندارد. جریان  خیا عدم  اصل است زیاد نساخ ایخی اثتماح

  جابر  ،ظبیان  بن   یونس   ،سیان  بن  محمد  شود: می   داده  پاسخ   نکته  این   به  نق ،   موارد  از   مورد   22  مجموع   در   .1
 ، عمر  بن   ابراهیم    ،شمر  بن   عمرو  ،ثدید   بن   علی   ،ثماد  بن   الرثمن  عبد  ، خییس  بن   معلی   ،جعوی   یزید   بن
  محمد   بن  عبدالله  ،ثمزه   ابی  بن  علی  بن  ثسن  ،جمیع   بن   عمرو  ،وهر  بن   وهر   ،ی رقّ   داود   ،علی   بن  ةامی

  ، عهسما  بن  جعور  ،مح   عبدالله  ،عمار  بن  اسماعیل  ،جوهری   محمد   بن   قاسم  ،عثمان  بن   ابان   ،شامی 
 ولید. بن  محمد ،قیاما بن  ثسین و  فضاح بن علی بن ثسن

 شود.می   داده پاسخ نکته این  به  ابوالجارود میذر  بن  زیاد  از نقل خصوص  در  نق  .2
 .عییه بن  محمد و قداح میمون شود:می   داده پاسخ نکته این  به  نق ، موارد  از مورد  2 مجموع  در .3
 .281 ص ،يالطوس رجال عوسی، .4
 شود.می  داده پاسخ نکته این به  ثجاج بن محمد  از نقل خصوص  در  نق  .5
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 1. ترجمۀ ابن ابی ثمزه آمده و ربیی به او ندارد 

 سوم: عدم حجیت تضعیف   پاسخ
به یکی از نکا  زیر  این تضاعیف  یدر برخی از موارد نق ، اصال تضاعیف وجود دارد؛ ول 

 ثجیت ندارد:
غلو   های تضعیف   نبودن   ثجت .  1 به  تضعیف :  مستید  از  بودن  ها برخی  غالی  گمان  به   ،

زیرا از شرایط    غلو قابل پذیرش نیست؛   دربارۀ شهاد  افراد    که ؛ درثالی وارد شده است   ، شخص 
آن  موضوع  که  است  این  شهاد   باشد؛    ، پذیرفتن  کم  آن  در  خیا  وقوع  که  باشد  مواردی  از 

از ثدسیاتی است که به دلیل روشن نبودن ثد و مرز آن و اختاف انظار    ، که نسبت غلو درثالی 
ای در نظر یک شخص غلو و در نظر دیگری  بسا نکته   در آن، وقوع خیا در آن زیاد است و چه 

باشد  دیانت  مس ؛  عین  آنها  در  که  تضعیواتی  نتیجه  می   ۀ ل ئ در  میرح  مخصوصاً  - شود  غلو 
های آماری  لۀ غلو است و با بررسی ئ تضعیوا  غلیظی مثل »ضعیف جداً« غالباً مربوط به مس 

می  گونه    - شود اتبا   این  به  پیدا شد،  شخص  وتاقت  بر  شواهدی  اگر  و  نیستید  اعتماد  قابل 
 واهد بود. در بحم ما نیز به صرف این تضعیوا  نق  وارد نخ   . شود تضعیوا  اعتیا نمی 

یکی از مباثم مهم رجالی، بحم  :  ابن غضائری   هایبرخی از تضعیفنبودن  ثجت  .  2
 در این بحم سه نظریه وجود دارد:  2ابن غضائری است.   هایو توتی   هاگذاری تضعیفارزش 

منهور معتقدند اگر مَدح یا قَدح کسی :  ابن غضائری   هایتضعیفنبودن  الف. ثجت  
لذا با توجه به اییکه ابن غضائری فردی کثیرالجرح    ؛ متعارف باشد، ثجیت ندارد  میزانبیش از  

اعتیا کرد  او  به جرح  نباید  نادرست    شود.   تأییدتوسط دیگران    اییکهمگر    ؛ است،  این نظریه 
ا زیرا  ابن غضائراست؛  که  تصور  صحیح    ی ین  بوده  قدّاح  به شخصی  را  او  اییکه  و  نیست 

شیاسید از این جهت است که کتاب ممدوثین او در دست نیست و تیها کتاب هایش میقدح
نیز به ما رسیده بود دیده    نیچه بسا اگر کتاب ممدوث  ؛ مذمومین او به دست علما رسیده است

گر هر دو کتاب  نتیجه اییکه ا  اند او مدح کرده باشد. ای را که دیگران مدح نکردهشد که عدهمی

 
 شود. می  داده  پاسخ  نکته این به (جهی مکرم)ابوخد  بن سالم و  ثمزه  ابی   بن علی از نقل خصوص  در  نق  .1
  ابن   الإشکاح    ثلّ   از  شوشتری  عبدالله  ماّ   که  است  میالبی  شود،می  چاپ  یغضائر  ابن  رجاح  نام    به  امروزه،  آنچه  .2

 نیست. دسترس در یغضائر ابن رجاح کتاب اصلی نسخۀ و استکرده استیساخ عاووس
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 توانستیم به روش او اشکاح کییم. موجود بود و تضعیوا  از ثد متعارف بینتر بود، می
آقا بزرگ تهرانی و آقای خویی :  ابن غضائری   هایو تضعیف  هاتوتی نبودن  ب. ثجت  

مگر میالبی را که نجاشی    ؛ ابن غضائری اعتبار ندارد  هایکدام از مدح و قدح  قائلید که هیچ
؛ در نتیجه میالبی که  1بودکه به اعتبار نجاشی، معتبر خواهد    است  غضائری نقل کرده  از ابن

و ابن   هو در رجاح عام-  کیدغضائری نقل میقهپایی در مجمع الرجاح به عیوان رجاح ابن
 2عوسی نکتۀ این نظر این است که آقا بزرگ از کتاب    معتبر نیست.   -میعکس شده است  داوود

اصلی نیز    ۀصور  نگرفته و نسخ  ی،غضائرکه استیساخی از رجاح ابن    3استواده کرده است
و معتقد است که نسخۀ موجود، مجعوح  بعضی از علمای مخالف شیعه    ،از بین رفته است

 4اند.غضائری نسبت دادهو به ابن  اندشیعه جعل کرده ععن بهاست که آن را برای 
اگر بیای عقا در انتساب کتر به اشخاص، رسیدن به  اشکاح این نظریه نیز آن است که  

قیعی  برهان  برهان - های  ریاضی همانید  خافی    - های  اثتماح  هر    ضعیف   اگرچه - باشد، 
گونه  این   ، عقا در انتساب کتر به اشخاص روش  که  شود؛ درثالی موجر اسقاط می   - باشد 

در صورتی که تاریخ کتاب با    ، مثاً اگر در جایی کتابی میسوب به فخر رازی یافت شود   ؛ ت نیس 
منایخ مذکور در کتاب با منایخ او میابقت داشته باشد و میالر کتاب نیز  و  تاریخ ثیا  او،  

قادح و خاف قابل تأملی در این انتساب    ، سواد باشد، و از سوی دیگر   و با برآمده از ذهیی ماّ 
هایی که در  اغلر کتاب در  در واقع    . کیید در چیین مواردی عقا اعتماد می   ، وجود نداشته باشد 

انتساب به مؤلوین قیعی و مستید به عریقی    دهید، ین نسبت می مؤلو کیید و به  دنیا فهرست می 
 دهید. ین نسبت می مؤلو کتر را به    ، خ یقییی و آشکار نیست؛ بلکه با توجه به عبقا  و منای 

انتساب را سخت می  ۀنکت نوی  این است که در خصوص کتر جعلی،  دیگری که  کید 
اند که  داعی و انگیزه برای معرفی و تذکر بسیار زیاد است و علما از قدیم بر خود لازم دانسته

نکتهاین ولی چیین  کیید؛  آشکار  را  بین علما گونه میالر  در  ابن    ی گذشته،ای  کتاب  برای 
 غضائری وجود ندارد و در بین علمای اخیر هم فقط آقا بزرگ این نکته را بیان کرده است.

 
يعة تهرانی، قابزرگآ 1.  .95ص ،1ج ،الحديث رجال معجم  خویی، ؛88ص  ،10ج ،الذر
 .2ص ،الفهرست  عوسی، .2
يعة تهرانی، آقابزرگ .3  .288ص ،4ج ،الذر
 .89ص  ،10ج ،همان .4
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: 1ابن غضائری در موارد انتساب به غلو و موارد منکوک   هایتضعیفنبودن  ج. ثجت  
به این    ؛ نظر صحیح این است که در میالر کتاب رجاح ابن غضائری قائل به توصیل شویم

هایی نظیر »فان  مخلط غاحٍ« یا »فان  میکر الحدیم« یا دیگر میالبی ر قدحصور  که د
های او از ثالت متعارف  که مربوط به غلوّ رُوا  است، درنگ کییم، نه به جهت اییکه قدح

  رمی به غلوّ است و اعتبار ندارد.  جهتبه    هاخارج است؛ بلکه به این دلیل که این تضعیف
گر تضعیوا  بدون ذکر دلیل باشد، به این نکته که غالر تضعیوا  در باقی موارد تضعیف ا

توان به شهاد   او مربوط به غلو و از مقولۀ متن شیاسی اجتهادی بوده، در این موارد نیز نمی
ای او ترتیر اتر داد؛ ولی اگر در تضعیوی دلیل خود را به نحو مبسوط توضیح داده باشد به گونه

 صحیح توسط راوی داشته باشد، این تضعیف ثجت است.که ننان از نقل میالر نا
به    :در برخی از موارد معصومین:  مستید به مصلحت  هایتضعیف  نبودن  ثجت.  3

ای، برخی از اصحاب را تضعیف مانید ثوظ جان اصحاب و یا تذکر نکته  ،جهت مصلحتی 
 2داح بر عدم وتاقت نیست. هااند که این تضعیفنموده
به دلیل اشتباها  فراوان در میقولا  :  متوردا  صاثر معالم العلما  نبودن  ثجت.  4

العلماء  متورّ 3معالم  از  اگر تضعیوی  مواردی ،  در  نیست.  اعتماد  قابل  باشد،  کتاب  این  دا  
 4جواب  نق   به برخی از راویان، همین نکته است.

 چهارم: اثبات وثاقت در برخی از موارد نقض پاسخ 
تضاعیف راوی در برخی از کتر رجاح صاحیح اسات؛ ولی با  ، اگرچههادر بسایاری از نق 

 5. را کرد  توان وتاقت او تابتشخصیت راوی، می ۀدربارتحقی  

 
  العزیز،   عبد   بن   اسحاق   عمر،   بن   ابراهیم   شود: می   داده   پاسخ   نکته   این   به   نق ،   موارد   از   مورد   13  مجموع   در   . 1

  کوفی،   قره   ابی   بن   فضل   المقدام،   ابی   بن   عمرو   صائغ،   علی   سالم،   بن   الرثمن   عبد   میصور،   مولی   راشد   بن   ثسن 
 بهمن.   بن   یونس   مهران،   بن   ثسین   ثماد،   بن   خلف   کلبی،   علیم   بن   یحیی   میصور،   بن   ة ثذیو   مزنی،   صباح 

 شود. می  داده پاسخ  نکته این به سیان  بن محمد  از نقل خصوص  در  نق  .2
  صاثر  نام  در  اشتباه  و  (۵۶ص  ، العلماء  معالم  آشوب،  شهر  )ابن  عمیره   بن  سیف  مذهر  در  اشتباه  مانید   .3

 (.113ص )همان، الزیارا  کامل
 عمار. بن اسماعیل عمیره،  بن سیف شود:می   داده پاسخ نکته این  به  نق ، موارد  از مورد  2 مجموع  در .4
  ظبیان،  بن  یونس  زاهری،  سیان  بن  محمد   شود:می   داده  پاسخ  نکته  این  به  نق ،  موارد  از  مورد   23  مجموع   در  .5

  ثدید،  بن  علی   عمر،  بن  موضل  میصور،  بن  ثذیوه  خییس،  بن  معلی   فضیل،  بن  محمد   جعوی،  یزید   بن  جابر
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 طوسیتنافی ضعف راوی با مدعای  عدم  پنجم:پاسخ 
ولی به   ؛ گانه از شاخص ضاعیوی تابت اساتدر برخی از موارد با وجود اییکه نقل راویان ساه

 :نیست عوسینق  کام شود که ذیاً بیان میدلیل برخی نکا   
هایی است که زمان  از واقوی  عیهمروی  در مواردی که شخص  :  نقل در زمان استقامت  . 1

انحراف به ث   ز  و بعد ا  بوده  1رق دیگری مثل فیحیه و زیدیه است و یا از ف  استقامت داشته
 باشد. عوسیتواند نق  کام یبرگنته است، این نقل نم

  زیرا   ؛ نقل از واقوه اعمییان داریم که اخذ ثدیم در زمان استقامت انجام شده است  دربارۀ 
  ان ثتی مخالو   7در ابتدای پیدایش فتیۀ وقف، این انحراف، بسیار سیگین و ثادّ بوده و امام رضا 

ها به  تا جایی که واقوی   2شدیداً نهی کردند   اهل وقف این انحراف را از ننست و برخاست با  
تواند همه جا را نجس کید و باید به  سگ باران خورده که با یک تکان می - »کاب ممیوره«  

گونه تماسی  معروف شده بودند و شیعیان بر اساس این تحذیرا  هیچ   - از او پرهیز کرد   شد  
ها تا زمان شکست وقف و رفع خیر سرایت وجود داشت و بعد  این محدودیت   با واقوه نداشتید. 

این محدودیت  آن  بزرگان شیعه از  و  کمتر شد  داشته   ، ها  اثادیثی  که  واقوه  تقا   اخذ    ، اند از 
البته ثتی در این زمان نیز بزرگان شیعه بیای بر شاگردی نزد واقوه را نداشتید و    ؛ ثدیم کردند 

این نکته در خصوص علی بن ابی ثمزه که از مؤسسین وقف بود، به هیچ وجه قابل پذیرش  
در زمان انحراف اخذ ثدیم کیید  از او    عمیر ابی ابن لذا میاسر نبوده است که امثاح  است.  نبوده  

و پیش    7از این عایوه یا مربوط به زمان ثضر  موسی بن جعور   عمیر ابی بن ا و نقل کسی مثل  
  3فرق انحرافی غیر از وقف   دربارۀ   یا بعد از برگنت شخص از وقف بوده است.   ، از وقوع این فتیه 

اثتماح نقل منایخ در ثاح    کم دست جریان به سیگییی جریان وقف نبوده است؛ ولی    اگرچه نیز  
 استقامت آنها وجود دارد و لذا نق  تابت نخواهد بود. 

 
  بن   عامر  مزنی،  صباح  علیم،  بن  یحیی   جماح،  مکرم   بن  سالم  یه،عی  بن  محمد   رقی،  ثمید   عمر،  بن  ابراهیم

  عبدالحمید،  بن  ابراهیم  عمار،  بن  اسحاق  خداش،  بن  عبدالله  قداح،  میمون  مکووف،  هارون  ابو  جذاعه،
 شمر. بن عمرو صالح،  بن موضل مختار، بن ثسین

 شود.می  داده پاسخ نکته این به  خالد  بن  سلیمان از نقل خصوص  در  نق  .1
 . 864  رقم  ،457ص ،الكشي رجال کنی، .2
 است. شده بیان انحراف از بعد  رجوع  یعقوب  بن  یونس دربارۀ .3
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- توجه به این نکته که نقل این سه راوی از واقوه مربوط به زمان استقامت آنان    با  بیابر این 
های دیگر نیز محتمل است که در زمان  و نقل از فرقه  -قبل از وقف یا بعد از بازگنت از وقف

 1شود.ها پاسخ داده میموارد زیادی از نق   ،داستقامت باش 
از عبار  »لایروون و لا یرسلون الا    عوسی در تبیین مراد  :  . نقل از غیر تقه در عرض تقه 2

را تقه و غیر تقه    ی عن تقه« باید به این نکته دقت داشت که مراد اینان این نیست که اگر روایت 
راویان سه گانه مقیدند که ثتی اسم آن شخص غیر تقه را نبرند؛ بلکه مراد اینان    ، اند ذکر کرده 

و اگر در راویان یک ثدیم، تقه    ، این است که مراسیل این افراد در عرض مسانید دیگران است 
؛ پس خبر  و غیر تقه در عوح هم باشید؛ چون توصیف ارزش روایت تابع اخس راویان است 

شود  ارزش روایت تابع تقه می  ، ضعیف است؛ اما اگر راویان تقه و غیر تقه در عرض هم باشید 
اندازد. این نکته در همۀ اخبار  ی و ضمّ عرضی ضعیف و غیر تقه، به تقه، روایت را از اعتبار نم 

ن غیر تقه باعم  نیز وجود دارد و چه بسا ضمیمه شد   - اند که تقه و غیر تقه آن را نقل کرده - متواتر  
منایخ این سه راوی، تیها یک نور در سید قرار    ۀ این اگر در عبق   بیابر   باشد.   نیز   تقویت روایت 

  هستید گرفت، این شخص تقه است؛ ولی اگر یکی از این سه راوی از ده نور که در عرض هم  
ده نور تقه وجود  در بین این    شود این است که ثتماً ای که ادعا می تیها نکته   ، را نقل کرد   ی روایت 

 2. نیز هست برخی از موارد نق   پاسخ  . این نکته  شود اتبا  نمی دارد؛ ولی وتاقت هر ده نور  
امامی در بحم.  3 از غیر  از نکا  قابل    ::های کامی و فضائل اهل بیتنقل  یکی 

های جدلی با اهل سیت و در راستای  بحمتأمل در این بحم این است که در مسائل کامی و  
نقل روایت از اهل سیت بسیار مرسوم است و بعید است این سه    :بیتاتبا  فضائل اهل

که تبو  آن از عرق عامه بسیار  -گونه مسائل  راوی خود را مقید کرده باشید که ثتی در این
به »لا یروون و لا    در نتیجه شموح شهاد  عوسی   ؛ از آنها ثدیم نقل نکیید  - ارزشمید است

 
  بن   اسحاق   بن   محمد   ثمزه،   ابی   بن   علی   شود: می   داده   پاسخ   نکته   این   به   نق ،   موارد   از   مورد   26  مجموع   در   . 1

  سعید   ابو   ثیان   بن   هاشم   جوّان،   نجیح   بن   خالد   بکر،   بن   موسی   ثصین،   بن   داوود   سماعه،   المومن،   زکریا   عمار، 
  عمیره،   بن   سیف   مروان،   بن   زیاد   جوهری،   محمد   بن   قاسم   عیسی،   بن   عثمان   بزرج،   یونس   بن   میصور   مکاری، 
  خلیوه،   بن   د یزی   سماعه،   بن   جعور   درست،   مختار،   بن   ثسین   یونس،   بن   فضل   جیاح،   بن   بکر   جریر،   بن   اسحاق 

 خثعمی.   عمرو   بن   الکریم   عبد   یعقوب،   بن   یونس   سدیر،   بن   ثیان   زیاد،   بن   اثمد   رباح،   بن   عمر   کرام، 
 .مزنی صباح ،ظبیان  بن  یونس شود:می   داده پاسخ نکته این  به  نق ، موارد  از مورد  2 مجموع  در .2
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از مالک بن انس   عمیرابیابنلا عمن یوت  به« نسبت به این موارد بعید است و نقل  إیرسلون  
 1در این گونه مسائل نق  به ثساب نخواهد آمد.

گانه  این نیست که راویان سه  عوسی مراد  :  نام بردن از غیر تقه بدون نقل روایت از او.  4
گانه فقط از تقه  بلکه میظور اینان این است که راویان سه  ؛اندبردهثتی اسم غیر تقه را نمی

نق  سخن   -که در آن نام محمد بن سیان ذکر شده است- 2کیید؛ لذا روایت بزنیی نقل می
بن سیان شییده است مستقیماً   عوسی از محمد  را که  آنچه  بزنیی  زیرا  به ثضر     نیست؛ 

خیدند؛ لذا این روایت نه تیها نقل از محمد بن  یادآوری کرده است که ثضر  می  7جواد
است که بزنیی تا روایتی برایش تابت    عوسی  سیان نیست؛ بلکه شاید بتوان گوت مؤید ثرف 

 کرد.شد آن را نقل نمینمی
در این شهاد  این است که راویان  عوسی  میظور  :  نقل از غیر تقه در غیر تعلیم فقه  . 5

نقل منایخ در غیر تعلیم فقه مانید    بیابر این کیید؛  تعلیم فقه از تقا  نقل می  ۀگانه در مسئل سه
 4این نکته نیز جواب دیگری برای نقل بزنیی   3.ندارد اینان    مسائل کامی، میافاتی با مدعای

 است که در جواب قبل گذشت.
 ، ها را پوشش دادههایی است به صور  کلی و تمام نق ش ها در ثقیقت رواین پاسخ

  83ها پرداخته و دقیقا  دهد. نویسیده در نگارشی دیگر به تبیین و تقریر موردی  نق پاسخ می
 که وارد شده پاسخ گوته است.را نقضی 

 گیرینتیجهبندی و جمع 
اشاکاح   پیجاسات که  هدر عدّ   عوسای، صاووان و بزنیی عبار   عمیرابیابندلیل توتی  مناایخ  

اسات و تمامی این اشاکالا  پاساخ داده شاد. مهمترین اشاکاح، نقل این ساه به آن وارد شاده
هایی مثل عدم تبو  نقل، عدم تبو  تضااعیف، عدم که با پاسااخ اسااتراوی از غیر تقا  

ثاح اساتقامت و ... جواب  ثجیت تضاعیف، عدم دلالت تعبیر رجالی بر تضاعیف، نقل در

 
 شود.می   داده  پاسخ   نکته  این   به   لیلی   بی ا  بن  الرثمن  عبد  بن   محمد  و   انس  بن   مالک   از   نقل  خصوص   در   نق  .1
 .263ص ،الوصية  اثبات مسعودی، .2
 شود.می داده پاسخ نکته این به سیان بن محمد از نقل خصوص در نق  .3
 .263ص ،الوصية اثبات مسعودی، .4
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عمیر و صاووان و بزنیی به عیوان یک توتی  عام ابی. ثاصال آنکه وتاقت مناایخ ابنداده شاد
عیه  بدون واساایۀ راویان یادشااده را توان وتاقت مروی  قابل دفاع اساات و با تمسااک به آن می

ر تعدادی از موارد اگکییم که اتبا  نمود، گرچه تیها یک نقل از او داشااته باشااید. اضااافه می
در موارد دیگر اصال توان می،  عوسایبه جهت انحالی بودن شاهاد    ،نق  نیز پذیرفته شاود

عدم خیا و غولت از روش خود را جاری و به شااهاد  شاایخ اخذ کرد و در موارد شااک به 
 توتی  منایخ این سه راوی قائل شد. 

 منابع و مآخذ
یوسوی،  . 1 ابی عالر  بن  فاضل، ثسن  النافع   آبی،  الرموز في شرح مختصر  پیاه  علی تحقی   ،  كشف 

 . ق 1417،  3، قم: دفتر انتنارا  اسامی، چ اشتهاردی و آقا ثسین یزدی 
 ق. 1403،  3چ دار الأضواء،    بیرو :   ، الذريعة إلی تصانيف الشيعة آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،   . 2
  معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة و أسماء المصنفين منهم قديما  ،  شهرآشوب، محمد بن علی ابن  . 3

 ق. 1380،  1چ ،  المیبعة الحیدریة   نجف:   ، )تتمة كتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر الطوسي(   و حديثا  
  ، آقا مجتبی عراقی   تحقی    ، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان اردبیلی، اثمد بن محمد،   . 4

 . ق 1403  ، 1، قم: دفتر انتنارا  اسامی، چ آقا ثسین یزدی اصوهانی و    ی پیاه اشتهارد علی 
علی  . 5 بن  الرجال ،  استرآبادی، محمد  تحقيق أحوال  المقال في  آح   تحقی    ، منهج    :البیت مؤسسة 

 . ق 1422،  1، چ لإثیاء التراث   :، قم: موسسة آح البیت لاثیاء التراث 
  تحقی    ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،  ح عصوور، یوسف بن اثمد بن ابراهیم بحرانی، آ  . 6

 . ق 1405،  1، چ ، قم: دفتر انتنارا  اسامی محمد تقی ایروانی و عبد الرزاق مقرم 
ابوعالر،   . 7 تبریزی،  المصرحه تجلیل  الرواه  الطبقات فی جمع  وترتيب  الثقات  قم: موسس معجم    ة ، 

 . ش 1363  ، 1، چ ي الاسام   الینر 
عباعبایی  . 8 محمد  بن  علی  بالدلائل ،  ثائری،  الأحكام  تحقيق  في  المسائل  محمد  تحقی   ،  رياض 

 ق. 1418،  1، چ :البیت آح   ۀ ، قم: مؤسس علی مروارید   ی و کریم انصار ،  محسن قدیری ،  مید بهره 
 تا[. ی ، ]ب 1، چ :، قم: مؤسسۀ آح البیت كتاب المناهل ثائری، محمد مجاهد عباعبایی،   . 9

 ق. 1296،  1چ   ، :البیت آح   ۀ ، قم: مؤسس القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد )مفاتيح الأصول( _______،   . 10
 . تا[ ، ]بی 1چ ،  قم   ، قم: انتنارا  دفتر تبلیغا  فلاح السائل و نجاح المسائل ثلّی، سید ابن عاووس،   . 11
 ق. 1407،  1چ ،  7سید النهدا   ۀ مؤسس قم:    ، المعتبر في شرح المختصر ثلّی، محق ، جعور بن ثسن،   . 12
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بن محمد اسدی،   . 13 الدین، اثمد  النافع ثلّی، جماح  المختصر  البارع في شرح  تحقی   ،  المهذب 
 . ق 1407،  1، قم: دفتر انتنارا  اسامی، چ مجتبی عراقی 

قم:    ، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد ثلّی، فخر المحققین، محمد بن ثسن بن یوسف،   . 14
 ق. 1387  ، 1، چ اسماعیلیان   ۀ مؤسس 

 . تا[ ]بی   ، 1، چ تیظیم و ننر آتار امام خمییی   ۀ ، تهران: مؤسس كتاب الطهارة اللّٰه موسوی،  خمییی، روح  . 15
 . تا[ نا[، ]بی جا[: ]بی ، ]بی معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال خویی، ابو القاسم موسوی،   . 16
 . ق 1418،  1، چ مؤسسة إثیاء آتار الإمام الخوئي   ، قم: موسوعة الإمام الخوئي ،  _______  . 17
 تا[. ی ، ]ب 1، چ ، اصوهان: انتنارا  مهدوی كفاية الأحكام ،  محمد باقر بن محمد مؤمن   ، ی سبزوار  . 18
خرسان، تهران:  ی  ثسن موسو   تحقی    ، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار عوسی، محمد بن ثسن،   . 19

 ق. 1390،  1چ   ، ة دار الکتر الإسامی 
 . ق 1407  ، 1چ   ، ة تهران: دار الکتر الإسامی   ، ثسن موسوی خرسان،  تهذيب الأحكام ،  _______  . 20
الطوسي ،  _______  . 21 التابعة  تحقی   ،  رجال  الاسامي  الینر  قم: مؤسسة  اصوهانی،  قیومی  جواد 

 ش. 1373،  3لجامعة المدرسین، چ 
 ق. 1417،  1، چ عاقبیدیان : محمدتقي  ، قم العدة في أصول الفقه ،  _______  . 22
  تحقی    ، )قسم الفقه(   معالم الدين و ملاذ المجتهدين ،  عاملی، جماح الدین، ثسن بن زین الدین  . 23

 ق. 1418،  1، چ ، قم: مؤسسة الوقه للیباعة و الینر میذر ثکیم 
گروه  تحقی   ،  مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام ،  عاملی، محمد بن علی موسوی  . 24

 . ق 1411،  1، چ :آح البیت   ۀ ، بیرو : مؤسس :آح البیت   ۀ ش مؤسس پژوه 
محمدباقر خالصی،  تحقی   ،  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ،  عاملی، جواد بن محمد ثسییی  . 25

 ق. 1419،  1، چ قم: دفتر انتنارا  اسامی 
آح  ۀ  مؤسس   قم:   ، جامع المقاصد في شرح القواعد عاملی، کرکی، محق  تانی، علی بن ثسین،   . 26

 ق. 1414،  2، چ :البیت 
الله    ت آی   ۀ ، قم: کتابخان محمد ثسون   تحقی    ، رسائل المحقق الكركي ، علی بن ثسین،  _______  . 27

 ق. 1409،  1، چ مرعنی نجوی و دفتر ننر اسامی 
فارس ثسون    تحقی    ، الحاشية علی من لا يحضره الفقيه ،  عاملی، بهاء الدین، محمد بن ثسین  . 28

 ق. 1424،  1الله مرعنی نجوی، چ   ت آی   ۀ ، قم: کتابخان کریم 
 . ق 1390،  1، چ ، قم: کتابوروشی بصیرتی مرتضی اثمدیان   تحقی    ، الوجيزة في علم الدراية ،  _______  . 29
 ق. 1419،  1، چ :البیت قم: مؤسسه آح   ، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة عاملی، شهید اوح، محمد بن مکی،   . 30
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، قم: انتنارا  دفتر  روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان عاملی، شهید تانی، زین الدین بن علی،   . 31
 . ق 1402،  1، چ قم   ۀ علمی   ۀ تبلیغا  اسامی ثوز 

 . ق ۱۴۰۸  ، 1الله المرعني، چ ة  آی   ة بقاح، قم: مکتب تحقی   ،  ية علم الدرا   ي ف   ة الرعاي   ، _______  . 32
شرائع ،  _______  . 33 تنقيح  إلی  الأفهام  مؤسس   تحقی    ، الإسلام   مسالك  پژوهش  معارف    ۀ گروه 

 ق. 1413  ، 1، چ ، قم: مؤسسة المعارف الإسامیة اسامی 
بحرالعلوم، نجف    محمدصادق تحقی   ،  الاقوال   ة خلاص عامه ثلی، ثسن بن یوسف بن میهر،   . 34

 ق. 1141،  2: دار الذخائر، چ اشرف 
، قم:  گروه پژوهش دفتر انتنارا  اسامی تحقی   ،  مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ،  _______  . 35

 . ق 1413،  2دفتر انتنارا  اسامی، چ 
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